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 فهرست 

 
 

 نامهسوگ 
ر رردوسترانیاردادبهردکت   6ر............................................ربود؛ررباارزش 

ررامثالربهررانیا  7ر......................................ردارد؛رازرینرارریبسرردادبهردکت 

 8ر.......................................ربهار؛ریروزهاری  رنخستردرررجانکاهرراندوهی

 9ر..............................................فرهنگ؛روررررانیاروررانسانرخدمترردرر

ر مرلسوفیفردادبه،ردکت 
ّ
 9ر...................................رناطقه؛ررنفسرروررمعظ

رروررشهیاندراستوارررۀاستوان
 

 10ر...............................................ر؛رآزادگ

 12ر...............................................ردارند؛رمررزریرعزررمغانمررریدربهرآنررازر

 13ر..........................................................رآرام؛رریاخاطرهرررهمچون

 15ر.........................رنداشت؛رررفت،مررزریرعزرررانیارسرربرررکهررراررآنچهرتاب

 16ر....................................رتوست؛روررمنرانیمرآنچهرکسیررفاشرنشودر

ریاد  17ر............................................................رنستوه؛روررفرزانهررب 

 19ر....................................................رماند؛ررخواهدررجاودانررداغش

 20ر..................................رفارشررادبروررزبانرفرهنگستانرتیتسلرامیپ

رمریی  ردرتبربرجستهریاستاد  21ر.................................رران؛یاریفکررراثت 

 22ر...............................................ردار؛روطنرریشمندیاندرخالیریجا

ریارفرهنگریاعتلارپرفروغرچراغ  23ر............................................ر؛رران 

رریااسطوره  23ر.....................رفلسفه؛رروررعرفانرات،یادبرۀعرصردرررلیبدن 

انرریاعهیضا  24ر...........................رزبان؛رفارشرریایجغرافریبراررریناپذجت 

 25ر....................................رگفت؛مررانیارفرهنگررازررکهرریرندرتیروا

 26ر....................................................رعالمانهرریهاکوششرررصاحب
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رراتیادبرورراسلامرفلسفهرۀدرحوزر  26ر......................................ر؛رعرفان 

رشرۀخواجرفتگانیشررراهررچراغروررماندگاررریانهیرگنج  27ر.....................راز؛ت 

 28ر.......................................رخرد؛راستریکاررررنهرخواجهرری  رچنرمرگ

 29ر......................................رران؛یاراشدغدغهررتنهاررورربودررشهیاندراهل

ررانیا ریهمرروررداررشهریررردوسب 
 

ر30ر...............................................ر؛شگ

 

 هانوشتهسوگ 
 32ر.......................................................ر؛رفارشررادبرماندگارررۀچهرر

ررچرار  38ر........................رگرفت؟رمررآرامرزدریرزادگاهشردررردریباردادبهردکت 

ربهر،یآزاررکم ن
رری    41ر......................................................ردادبه؛ربهان 

رریآقا  44ر..................................................................ر!رسلامردکت 

ریف  47ر............................................................رشناس،رغزلرلسوف 

ر  47ر................................ردادبه؛رشهیاندردرررشعررروررکلامرروندریپربازخوان 

ر49ر.....................................................ر؛رگلیررچهریبهارررچهررغاریدررریا

 

 ها سرودهسوگ 
 52ر.........................................................ردادبهررتن،ربند ررازررآزادررشدر

 53ر........................................................رم؛ریباشرصنوبررردادرررادمانی

ر ررمرغنررشکافت،رراررقفسردام   55ر...........................................ردادبه؛رتنن

 56ر.............................................................ر؛«یرندرمکتبر»رمُرادر

 57ر...................................................................ر؛ی  رقیراهلربزرگ

 59ر........................................................ر؛ر...روررآتشرچورراششهیاند

ر60ر.........................................راو؛رنداشتررانیارغمررجزررربهرغمیرهرگزر

 

 یادها سوگ 
رردادبه

 
 62ر..................................رافزود؛رحافظررندررمفهومرربهرراررفرزانگ

ر66ر................................................................رگونه؛رحافظریرند

 

ربوم سبز ایران 

رجا  70ر.......................................ر.راسترخوردهرگرهررجانررباررخاکرکهررن 
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نامه سوگ 

 
 خمسه نظامی. لیلی و مجنون. مجلس سوگ شوهر لیلی 
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 ؛ دوست باارزشی بود ایران  دادبه دکتر

 ی بزرگ اسلام رةالمعارف یمرکز دا  یعلم یعال یعضو شورا   |الله مجتبائی دکتر فتح 

 

 
دوست    دادبه  آقای دکتر    قلمی بود.فهم و خوش بسیار آدم فاضل، خوش   دادبهدکتر  

درس و همکار بودیم. دانشجوی من  ادبیات با هم هم   ۀ و همکار من بود؛ در دانشکد
المعارف قلمی بود. مدتی هم در مرکز دایرۀ فهم و خوش بود. بسیار آدم فاضل، خوش 
 الهیات با هم همکاری داشتیم. ۀ بزرگ اسلامی و دانشکد

های بسیار بسیار برجسته در آسمان ادبیات و فرهنگ ایران بود. او  از چهره   دادبه 
چه مربوط به ایران باشد، بود. از لحاظ اخلاقی هم یکی  عاشق ایران و هر آن  واقعاً

 شناختم. خدا رحمتش کند. ترین اشخاصی بود که به لحاظ اخلاقی می از سالم 

الهیات بودند. البته در قسمت فلسفه    ۀدانشجوی بسیار خوبی در دانشکد  دادبه  آقای  
بخش فلسفه نزدیک بود؛ با مرحوم مطهری خیلی نزدیک بود    ۀو با استادان دانشکد

مند بود. از شاگردان خوب دکتر امیرحسن  و مرحوم مطهری خیلی به او علاقه 
های من  یزدگردی بود و دکتر یزدگری هم خیلی به ایشان علاقه داشت. سر درس 

هایی را که مربوط به تاریخ ادیان و تطبیقی بود، همیشه حضور داشت و  نیز درس 
 کرد. گاهی اشارات بسیار بسیار مفید و دقیقی می 

اشعارش، شوق ایران و ایرانی داشت و این ویژگی در شعرش آشکار بود.    ۀ در هم
ای که همیشه برگشت داشت و به آن  هایش به نکته در حرکاتش و تمام سخنرانی 

 کرد، تاریخ ایران و فرهنگ ایران بود. تکیه می 

 

 دوستِ بسیار باارزشی بود. خدا رحمتش کند.ایران 
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 ؛ دارد ازین  اریبس دادبه به امثال دکتر   رانیا

 فرهنگستان علوم و رئیس پیشین عضو |  یاردکان یدکتر رضا داور

 

 
 ی هوالباق 

به    رانیو تلخ و دردناک بود. ا  دهندهتکان   دادبهدرگذشت استاد دکتر اصغر    خبر
اما  ؛  دارد  ازیاندک است ن  اریبس  ی اندک و گاه  شهیکه عددشان همدادبه  امثال دکتر  

برا ن  ی روزگار ما    ی استاد   دادبه. دکتر  ستی زادن و پروردن آنها چندان آماده 
اد و  محقق تضل مُ  یب یبزرگ  تار  ادعابی و    قیدق  یع،  و  ادب  و  شعر    ات یادب   خیدر 

 .می دانستی م  نیاز ا  شتریما قدرش را بهتر و ب  بایستمی بود که   یفارس

  ی درگذشته و به عالم باق   ست یتش ترحم نرعنا که در جبل    ریجهان پ  نیاو از ا  اکنون 
بزرگ بود و عمرش را با فلسفه و شعر    ی بی است. روانش شاد باد که استاد اد  وسته یپ

زمان اندک شمار است. خداوند او را رحمت کند و به ما   نیدر ا  رش یگذراند و نظ
باشد و قدر امثال دکتر   شتر یو فرهنگ ب  ییبه دانا مان یکه اعتنا دیفرما ی تی عنا زین

 .  میرا بهتر بدان  دادبه

 اش گرامی قائل بودم به خانواده    ار یاحترام بس  شیرا که برا  یدرگذشت مرد   بتیمص 
و از خداوند   میگوی م  تیدارند تسل  ی تعلق  رانیا خیتارکه به ادب و  یان یو به همه ک

 . کنمی ممغفرت و رحمت درخواست  شانیا  یبرا
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 ؛ بهار یروزها نیجانکاه در نخست یاندوه

 المعارف بزرگ اسلامی رئیس مرکز دائرة | ی کاظم موسوی بجنورد

 

 
 

اصغر   دکتر  آقای  جناب  ارجمند،  استاد  بهار،    دادبه فقدان  روزهای  نخستین  در 
 اندوهی جانکاه است.

بستگی خود به فرهنگ ایران و زبان فارسی سرافراز و سربلند  ایشان همواره به دل 
 دریغ بر سر این راه نهاد. هم ت خود را بی  ۀ بود و هم

که بیماری هنوز بر وجود او چنگ نیفکنده بود،  بار، هنگامی واپسین   دادبهدکتر  
فتح  دکتر  تولد  جشن  مراسم  ما،  در  مرکز  در  سال گذشته  آذر  در  مجتبائی  الله 

 همچنان از ایران و زبان فارسی سخن گفت.

تا امروز، مدیری ت بخش ادبی ات این مرکز را    1378از ابتدای تابستان    دادبهاستاد  
های  ای درخشان از فع الی ت بر عهده داشت و عضو شورای عالی علمی بود و کارنامه 

 علمی و تحقیقی از خود به یادگار نهاد.

فرزانه و محق ق گران این  دانشمند  به خانواد جانب سوگ آن  را  و   ۀمایه  محترم 
گویم  علمی و ادبی ایران تسلیت می   ۀشاگردان، دوستان و دوستداران ایشان و جامع 

 .کنممی  مسئلت درجات علو  عزیز  دوست آن  برایتعالی و از درگاه باری 
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 ؛ و فرهنگ  رانیدر خدمت انسان و ا

 سید محمد خاتمی 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

مایه که عمر شریف خود را در خدمت  استاد فرزانه و معلم فرهیخته و دانشمند گران 
»اصغر   دکتر  استاد  حضرت  گذراند،  ادب  و  فرهنگ  و  ایران  و   «دادبه انسان 

 .علمی، ادبی و فلسفی ایران را داغدار کرد ۀدرگذشت و جامع 

اصحاب فضل و فضیلت و دوستداران ایران عزیز    ۀمن این مصیبت بزرگ را به هم
شریف   خاندان  به  هم  دادبهو  به  ۀو  عزیز  آن  شاگردان  و  همسر همراهان  ویژه 

می گران  تسلیت  صمیمانه  او  والامنش  دختران  و  پیشگاه حضرت قدر  از  و  گویم 
پروردگار برای روان پاک او آمرزش و رحمت برای بازماندگان معزز تندرستی،  

 .کنملت می ئشکیبایی و پاداش نیکو مس

 

 .یاد آن بزرگ گرامی و روانش شاد باد

 

 دکتر دادبه، فیلسوف معظّم و نفس ناطقه؛ 

 قم ۀیعلم حوزةمدرس  |الاسلام محسن غرویان حجت 

 

 تعالی بسمه 
 ء هدا الش    ماءِ ن دِ مِ   افضلُ   ء لما العُ   دادُ مِ 

  قت یشهادت در راه حق   ریو مس  دهندی م  ص یراه را از چاه تشخ  مانیو حک   لسوفان یف
 . انندینمای را به نسل جوان م 

ف  نیکمتر  ن یا  وسیلهبدین استاد دکتر اصغر  معظ    لسوف ی عروج روح دانشمند و  م 
گویم و  می   تیتسل  ز یعز  رانیا  ختگانی و فره  شمندانیاند  ۀدادبه )ره( را به جامع

 آرزومندم.  یارجمند، اوج و تعال م ینفس ناطقه آن حک  یبرا

 . نیللمتق  والعاقبه

 14۰5 نیفرورد

 قم   هیحوزه علم

 

  



 1۰|  یادمان خرد و داد و بهی  

 ؛ استوار اندیشه و آزادگی ۀاستوان 

 استاد زبان و ادب فارسی | یاحقیدکتر محمدجعفر 

 

 
اصغر   دکتر  استاد  طباطبایی  دادبهمتأسفانه  علامه  دانشگاه  برجسته  استادان  از   ،

درگذشتند. ایشان از قبل بیمار بودند و بنده اطلاع داشتم؛ چند ماه پیش هم که  
ایشان را دیده بودم حالشان چندان مساعد نبود، اما سرانجام بیماری در این اوضاع  

 ان و آشفته ایشان را از ما گرفت.نابسام

 ادبیات در ژرفای فلسفه 

داشت این بود که هم فلسفه خوانده بود و هم ادبیات.    دادبهخصوصیتی که دکتر  
در   بنگرند و  فلسفی  نگاه  با  فارسی  ادبیات  به  ما کمتر کسانی داشتیم که  معمولاً 

دید، خوب  ژرفای آن بکاوند. ایشان از آن کسانی بود که ادبیات را در ژرفا می 
کرد. حافظ در وجود ایشان تبلور خاصی  مطرح می   انیب  شناخت و بسیار خوشْمی 

خواست  داشت و حضور ذهن بسیار زیادی نسبت به شعر حافظ داشت و آنچه را که می 
های  آورد. حتماً دانشجویانی که در کلاس کرد، از متن شعر حافظ درمی و فکر می 

اند ایشان بودند از این نگاه ژرف به شعر حافظ و ادبیات فارسی بسیار استفاده کرده 
 از فقدان ایشان ناراحتند. و 

 

 وفاداری به هویت ایرانی و پیوند حافظ و فردوسی 

که   بود  کرده  نفوذ  ادبیات  متن  به  چنان  می   همهایشان  را  آن  و زوایای  دید 
جست. با وجود اینکه عربی  خصوص اشارات عرفانی و فلسفی را در سخن فارسی می به

بسیار خوب می  فضای آموزه را  اما یک  دانست و  بود،  برایشان آشکار  های عربی 
 ی خاصی نسبت به زبان فارسی داشت.وفادار

شاید آخرین دیدار ما چند ماه پیش بود که با هم به شهرستانی در جنوب ایران  
مشترک، ایشان خیلی عاشقانه از فرهنگ و زبان فارسی    ۀرفته بودیم. در آن جلس 

  درواقع های فلسفی و عرفانی پیوند داد؛ دیدگاهی که  دفاع کرد و آن را با اندیشه 
تلفیقی بین حافظ و فردوسی بود. ایشان بر این دو شخصیت و پدیده ادبی تأکید  

 و فرهنگ ایران بسیار وفادار است.داشت و نشان داد که به هویت زبان فارسی 

 کرد کوب می هایی که مخاطب را میخ سخنرانی 
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است، هرچند  نوشت و کتاب خیلی کم می   دادبهدکتر   مانده  ایشان  از  های کمی 
های او بسیار اثرگذار بود. با بیان مستدل،  هایی دارد، اما سخنرانی مقالات و نوشته 

توانست مطلب را در جان مخاطب بنشاند.  منطقی و آشنایی با اصول سخنوری، می 
شدند و کوب میهای ایشان میخ بنده بارها شاهد بودم که مخاطبان در سخنرانی 

آواز و همراه  با من هم   کردم، دیگران همهمان لذت معنوی را که من حس می 
 شدند. می 

 مقامی و رفاقت با دکتر اسلامی ندوشن قائم 

ایشان با شادروان دکتر اسلامی ندوشن ارتباط نزدیکی داشتند؛ هم همشهری بودند  
قدیمی داشتند. حتی خانمِ دکتر اسلامی )دکتر شیرین بیانی( ایشان    ۀو هم مراود 

امور کتاب  در  دکتر  را وصی خود  بود.  آثار کرده  و  انتشار    دادبهها  سرپرستی 
ایشان خارج از    ۀهای دکتر اسلامی را در ایران بر عهده داشت، چون خانواد کتاب

کشور هستند. زمانی هم که پیکر دکتر اسلامی به ایران آمد و در نیشابور دفن  
نیشابور آمدند و در هنگام دفن، سخنرانی    دادبهشد، دکتر   به مشهد و  همراه ما 

 ند که همه را شیفته سخن خود کرد.بسیار دلپذیر و ژرفی ارائه کرد

ها را  دوستی عمیقی بود که آن شناسی و ایران وجه مشترک این دو بزرگوار، ایران 
  دادبه داد. دکتر اسلامی با ژرفای فرهنگ ایران انس داشت و دکتر  به هم پیوند می 

های زبان و فرهنگ ایران بودند که فقدانشان  مروج این کار بود. هر دو از قائمه
 شناسی جای دریغ بسیار دارد. حافظ برای افق اندیشه عرفانی و  

 آزادگی و استقلال فکری؛ میراث ابدی 

خاصی داشت. سر به هر    «آزادگی»اخلاق ایشان برای همه آشکار بود؛ ایشان یک  
نمی  فرود  جایی  هر  و  کسی  هر  به  و  تشریفاتی  کاری  و  دستگاه  هیچ  با  آورد. 

با   ایشان  همکاری  نداشت.  بدهد،  سرسپردگی  بوی  که  خاصی    مرکز همکاری 
بزرگ اسلامی و سرپرستی بخش عرفان و فلسفه نیز یک کار علمی    المعارفۀ دائر

 بود. مؤثرو آکادمیک بود که نظارت ایشان بر مقالات آن بسیار 

این آشفتگی  نابسامانی های روزگار، جنگ در  و  قائمها  به  نیاز داریم که  ما    ۀ ها، 
های کسانی  هویت و فرهنگ ایرانی بچسبیم و از کیان ملی خود دفاع کنیم. اندیشه

و اسلامی ندوشن برای پیوستگی فرهنگ ایرانی و استقلال فرهنگی ما    دادبه مثل  
 نقش حیاتی دارد.

روحش شاد که به فرهنگ ایران و حافظ عشق و اعتقاد خاصی داشت. شاگردان و  
 مند ایشان کم نیستند.دوستداران درد
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 ؛ دارندی م  زیمغانم عز ری از آن به د

 استاد دانشگاه تهران |  اله ملاصالحیحکمت 

 

 ( 27وَجهِ رَبِکَ ذُوالجلالِ وَ الاکِرام )   ی بق ی وَ    ( 26فان )   ها ی کلُ  مَن عَل 

  هن یقدر فکر و فلسفه و ادب و عرفان مو گران   دی خبر درگذشت استاد فق   دنیشن 
  ز یو عز  فیکه سوگوار و عزادار شهادت شر  یامیدر ا  دادبهدکتر اصغر    یما آقا
دل  م   نیرتریو  گوساله   هن یفرزندان  دست  سامربه  و    ی ونیصه  ی پرستان  شرور 

تر غم ما را افزون   م؛ی ستعالم مدرن، ه  ختهیو افسارگس  یاغیمتجاوز و    یگانگسترها 
 و دل ما را داغدارتر کرد. 

  ، ی راست، به دادبهدکتر اصغر    یما آقا   یقدر و دانا و دانشمند تواناو گران   دیفق  استاد
 نشین حافظ والامقام، بودند که فرمود: مصداق سخن مغز و نغز و ژرف و دل 

 دارند ی م   ز ی مغانم عز   ر ی آن به د   از 
 در دل ماست   شه ی هم   رد ی که نم   ی آتش   که 

  ی و گرم   ی نبو  راثیو غربت سنت و م   ی و معنو   یمتعال   یهازمانه عُسرت ارزش   در
در بستر باد و بوران،    ،کاریو دغل   بیشدن دروغ و فر  نه ی بازار دجالان و نهاد

  ؛ ی بودگی و مهار و برهوت ته زیمهمی ب یاخلاق  یو برهنگ  سمیلی هیموج و طوفان ن
  ی و معنو  ی متعال  یهاو ارزش   هاسنت   راثیاز م  یدار و مشعل   انتیپاس داشتن و ص

است کارستان و    یکار   ن،ی ادیو بن   یاو سرچشمه   یاشه یو ر  ن یو گوهر  یو نبو 
 است.   یو ستودن  فیشر ار یساز و بسبس سرنوشت م،یبس عظ  یمجاهدت

 درگذشتند.  نی کردند و چن یزندگ  نی ، چندادبهما دکتر اصغر   دیفق  استاد

چونان شجره مبارکه بر    شان،یا  ی مانا  راثیو آثار قلم توانا و پرُبار و م  زادقدم 
اند دانا  شه یدامن  و  دانش  پ   ی هانسل  یی و  م   شارویپُرشمار  فرزندان  و    هنیخاصه 

و    ل یعزتمندانه و شرافتمندانه و اص  یمندان به شعر و ادب و عرفان و زندگ علاقه 
ر  ستنیز خواهد  ثمر  و  بر  مردن،  مف  ختیو  برا  دیو  آموزنده  ادب    یو  و  شعر 

 .ییدانش و دانا ندگان یدوستان و جو

ونحو زبان  در کلاس درس شعر و ادب و صرف  ینوجوان   یهاسال تلمذ در سال   دو
قلم بوده است و خاطرات    ن یا  یو آموزنده و زندگ   د یمف  اریبس   یهاسال   شان،یا  یعرب

 نشین است.خوشش همچنان برکامم دل 

فق  درگذشت اصغر    یقدر آقاو گران   دیاستاد  به    دادبهدکتر    ی اعضا   کیبهک یرا 
. رحمت و  مییگوی م   تیتسل  شانیمعزز خانواده و خاندان و دوستان و شاگردان ا

فق استاد  بر  حق  خانواده    دیمغفرت  سعادت  و  عزت  و  صحت  با  عمر  ما!  والامقام 
  ! نیآم  معززشان بلند باد!
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 ای آرام؛ همچون خاطره

 زد یدانشگاه  یعلم  ئتیعضو ه |  فلاح یدکتر مرتض 

 
  ادِ ی  بارد،ی فلک سنگ فتنه م  قیسوگ و اندوه و بهت، که از منجن  یروزها   نی ا  در

  ی او چون دشنه  گذردی م  ریآرام در ذهن و ضم یا رفتن دکتر دادبه چون خاطره 
انسان   ند؛ینشی وجان مسوزناک بر دل  نام و    یکه عمر پرارجش را نه در پ   یدادبه، 
  ی ها شه یاز اند  ی پاسدار  ،یفارس   دار یپا  بان از ز  یو پرستار  یبان یپشت   ی نان، بلکه در پ 

  ی و اسلام  یو خرد باستان  یفلسفه خسروان  یهاو زنده نگاه داشتن شعله  ،یرانشهریا
تنها  بود که حضورش نه   یاب یو کم  هیپاک ما  یهاکرد. او از آن دسته جان  ی سپر
که    گذاردی به جا م   یو اکنون رفتنش خلائ   گشود؛ی که راه م  د،یآفری م  یروشن 
  ی از آن خلأ را کاست و اندک  یاندک  توانی م  یاز و  یرویو مهر و پ  ادیبا    تنها

 آرام گرفت.

نش  دادبه و  فراز  پر  و  زودگذر  و  پرشتاب  درخت   بیدر جهانِ  همچون    ی امروز، 
ثابت   ستاد؛یا  دار شهیر عزاستوار،  آنچه  به  وفادار  و  واژه داشتی م   زیقدم  در  .  ها 

م   تری جان  شیهانوشته  تازه  گو  گرفتندی و  با  که  سخنانش    ی زدی  ن یریش  شی و 
از    یپژواک  ش،یهاو گفته   هاته نوش  ی. از جا به جانشستی وجان م همراه بود در دل 

و خردمند با گرا  ،یرانیا  یفرهنگ  آرزوها  شیهمراه  ا  یبه    ی باستان   ران یبلند 
نشدی م   دهیشن  ابزار سخن گفتن  تنها  زبان  ما آموخت که  به    ست؛ ی. دکتر دادبه 

است    یادگار ینه    یرانشهر یا  شهیروان. آموخت که اند  ۀانیروح است و آش   ۀکاشان
  ی است پر نور و فروغ برا   یمتروک وانهاده، بلکه چراغ   قچه خاک گرفته و بر طا

  ن، ی سرزم  نیکهن ا  یِمعنو   راثیداد که م   ادی. او  تری بهتر و انسان   یراه   مودنیپ
  ن ی سرزم  نی مردمان اپاک  یهاجان   تواندی م   شهیشود، هنوز و هم  دهیفهم  کیاگر ن

 فردا فراخواند.  یرا به روشنا 

خاموش  اکنون  م  ی که  باور  ناباورانه  را  و    م یدانی م   م،ی کنی او  فروغمند  فانوس 
ها در دل   شهیهم  اش یی گرفته است، اما روشنا  یرفته و خاموش  انمانیاز م   ییرپاید

 .دیاهل فرهنگ و ادب خواهد درخش

هم   که  هر کس  دادبه  استاد  هم   نینشبا  مو  باشد،  شده  استاد    داندی نفس  آن  که 
و کاشت،   کاشتی ها م که در دل   یدیو در ام  هاشهیتا در اند  د«؛یایتا ب  رفتی »م

 ماندگار داشته باشد.  یحضور  شهیهمچنان و هم

  مود، یپ   ی کوشکه او با مهر و عشق و سخت  یآن که، راه   یو امروز ما در آرزو  
همه   یمجلس، که در حافظه جمع  نیتنها در انه ادش،یو  م؛یبا مهر و عشق ادامه ده 

هم  انیرانیا و  بدار  شهیهمواره  آسامیماندگار  و  آرامش  در  روحش    ی ابد   شی. 
 و ماندگار باد. انام رانیکشور ا خیتار یی جاودان، و نامش در روشنا

که در حسرت و اندوهِ از دست رفتنِ دکتر    یاو افسوس در زمان و زمانه  غیدر  با
هم بر دل دوستداران فرهنگ و زبان    یگر یژرف د  یهازخم   م،یسوخت ی دادبه، م
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سه    یزمان کرد با خاموش داغ استاد را هم   ن یتلخ، ا  رِیفرود آمد و تقد  نی سرزم  نیا
از بلندآوازه  در    یی. گونیزمرانیا  یو فرهنگ  یفکر  راثیپاسداران م  نیترتن 

کمرو بودند و    یراه  ی روشنا  یی تنهابه   ک یلحظه، چند چراغ فروغناک که هر    کی
 یب  کردند،ی م  یندگیرا نما  یرانیارجمند فرهنگ و خرد ا  یهااز پژوهش   یادوره 

 ها نشاندند. را بر جان  ی دل. آزار  یِکی فروغ شد و تار

اد  استاد ب  ی پرآوازه دکتر جلال خالق  بیو    چ یهی مطلق که سراسر عمر پربارش، 
که    یمردکرد؛ بزرگ  یاز شاهنامه فردوس  یو پاسدار  حی وقف تصح  یچشمداشت 

فاخر   یحیو تصح ستیز یرانیا تیواژه به واژه در کنار آن اثر سترگ و سند هو
  ی گذاشت. خالق   راثیم  هب   ندگانیآ  یشاهنامه را برا  یجلدها  یاز تمام  رینظیو ب

ما،    یمل   ی هاتیرزم و بزم و خرد و شرافتِ روا  یگذاشت تا صدا  هیمطلق از جان ما
در    ی بود که فردوس  ی نوی به امروز برسد. او پاسدار آن آتشِ م  ی و کاست  یکژی ب

ستا در  چهارم  ان   ان یرانیا  شیقرن  نکوهش  در  و  داد؛    رانیبرافروخت  داد سخن 
ها به امانت  را در واژه   ران«یهزارساله که »جانِ ا  یاره یجزن   نیزر  یهاحلقه   نیآخر

 نگاه داشته است.

فهم    یرا شمع   شیدوستخواه که عمر خو  ل یدکتر جل   گر،ی د  ی سو  از تا راهِ  کرد 
که   یروشن کند؛ پژوهشگر قتیتشنه حق یهانسل یرا برا  یپهلو اتیاوستا و ادب 

بس نبود،  ا  یار یاگر  به  ما هرگز  زبان   یک ینزد  ن یاز  اند  یهابا  و    ی ها شه یکهن 
نم  اکانمانین   ینو یم ن  م؛ی افتیی راه  عبدا  زیو    ی مردی دانش  ،یارفع  دیلمج دکتر 

  گشود   –   ی لامیزبان ارزشمند ا  ژهویبه   –   یباستان   یهاکه گره از راز زبان   ر ینظکم
 . دیروشنگر خود غنا بخش یهاافته ی با را علم جهان و

بودند    یرانیا  تیفرهنگ، زبان و هو  یهااز ستون   یستون   کی چهار رادمرد، هر    نیا
  ی ها گاهه ی از تک  هیتنها فقدان چند فرد، که لرزشِ چهار پا زمانشان، نهو رفتن هم 

ا باا  ن یسرزم   ن یخرد  رفتن   راث یم   همه،نی است.  به  تسلآنان  :  شودی نم  م ی شان 
درست   یاشاهنامه  م که  خوانده  فهمکه روشن   یی اوستا  شود،ی تر    شود، ی م   دهیتر 
خاموش  یای باستان   یهازبان از  سخنان  زند،یخی برم  ی که  جان    ی و  بر  دادبه  که 

 دارانش نشاند.شاگردان و دوست 

 : مان ی پ   ی سوگ، که برا   ی تنها برا نه   م ی ا گرد آمده   امروز 

 . می سوختند و افروختند، از دست نده  شانیبرا  یرا که آنان عمر  ییهاکه چراغ   نیا

فارس   ادشان یکه    نیا زبان  به  عشق  در  کار،  در  پاسدار  ،یرا  فرهنگ    یدر  از 
 .می زنده ادامه ده شه یکهن اما هم یخرد  یو در جستجو ،یرانشهریا

 خواهد ماند،   ی در حافظه فرهنگ باق نامشان

  ی سخت و ناهموار را هم خواهد گشود، حت   یهاآنان همچنان راه   شهیاند  ییروشنا  و
  ما نباشند. انیاگر خود در م
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 ؛ نداشت ،رفتی م  زیعز رانی تاب آنچه را که بر سر ا

 مسعود جندقی میبدی دکتر 

 

 
 

 آنکه دلش زنده شده به عشق   رد ی نم   هرگز 
 عالم دوام ما   ده ی ثبت است بر جر 

 

 ن ی دادار مهرآفر   ن ی به نام آن نازن 

چن   دست نخست  نیروزگار  در  که  بود  در    یروزها   نی خواسته  نو،  سال  و  بهار 
و    گانهی  یدوست   ،یران یجنگ و و  کدهشتنا  یآشفته و پراندوه و غوغا  یروزگار

و تن    فی جان لط  ای . گومی نی را از دست داده و در ماتم از دست دادنش بنش  همتای ب
 رفت ی م  زیعز  رانیتاب آنچه را که بر سر ا   ،یزندگ  یانیپا  یهاماه   نینزارش در ا
 نداشت. 

بخت   گاه،ی دهه، گاه و ب کی از  شیچون دکتر اصغر دادبه که ب   یاز دوست نوشتن
بس دشوار است. او    یام، کارهرچند اندک از محضر پربارش را داشته   ین یچخوشه 

انسان  یشمندیاند  دوست، ران یا  یمیحک ی  راستبه سخنور،  و  و  کم   ی فرزانه  آزار 
چون حافظ در   یبزرگان مکتب آموخته در دانش  یهمدل و همراه بود؛ رند  یدوست

از حضورش    میبود، نتوانست   ستهیو شا  ستهیآن چنان که با  غیروزگار ما؛ افسوس و در
 با »هفت هزار سالگان سر به سر شد«.   ز یشد« و او ن  ر یو »ناگاه زود د  م یمند شوبهره

و صرف    یکه به سعی اتیاب عیوس  از اندوخته   گاهشی و گاه وب  زیانگ دل   ن یهنوز طن
کرده و فراهم   ین یچخوشه   رانیو فرهنگ ا اتیادب ان عمر از خرمن گسترده یسال

 :خواندی آورده بود در گوشم هست؛ آنجا که بارها م 

 نگاشتن   وان ی ز کاخ و صفه و ا   مقصد 
 فلک برفراشتن   سر به   ی ها کاشانه 

 مراد دل اندر آن تا به    ست؟ ی که چ   ی دان 
 بتوان  شاد داشتن    ی لحظه دوست    ک ی 

 بنا کند   ی چگونه آدم خاک   ورنه 
 گذاشتن؟!   د ی که ببا   ی ا از  خاک خانه 
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دوستان    ، یفرهنگ  ختهی را به جامعه فره  ح یفرزانه و سخنور فص   می حک  ن یا  درگذشت 
عرض    تیتسل  مانهیآن مرحوم، صم  یدختران گرام   ژهیوو به   شان،یو ارادتمندان ا

و    ی رفته، آرامش ابداز دست   زیآن عز  ی و از درگاه خداوند بزرگ برا  کنمی م
 .رم درخواست دا ییبا ی بازماندگان، صبر و شک یبرا

 

 ؛کسی آنچه میان من و توست نشود فاش

 استاد زبان و ادب فارسی دانشگاه بوعلی همدان  |ر زادهامید طبیب دکتر 

 

نام زبان و ادبیات فارسی را  ، استاد صاحب دادبهامروز صبح خبر فوت استاد اصغر  
شنیدم و گرچه از بیماری ایشان مطلع بودم و انتظار این خبر را داشتم، از شنیدن  

استاد   بسیار متأسف شدم.  توانست  نظیر بود که می سخنوری ممتاز و بی   دادبهآن 
سرا را چنان  ترین مفاهیم عرفانی و ادبی شاعران بزرگ پارسی ترین و پیچیده عمیق

از افاضاتش   ادبیات و هم مردم عادی  بیان کند که هم متخصصان  شیوا و شیرین 
 های بکر و بدیع بیاموزند.مند شوند و نکته بهره

یزدی بسیار شیرینی داشت که خاصه وقتی حین خطابه به هیجان    ۀلهجته   دادبهاستاد  
می می  نمایان  را  بیشتر خودش  تأثیرگذاری  آمد  و  صمیمیت  بر  هم  همان  و  کرد 

می  صدچندان  سخنانش  افاضاتش  و  آثار  و  وی  به  خالصانه  ارادت  گرچه  افزود. 
چندانی به بنده نداشت! آخرین باری که    ۀعلاقداشتم، باید بگویم که ایشان لطف و  

سالگی    98او را زیارت کردم همین آذرماه سال پیش بود در مراسم جشن تولد  
الله خان مجتبایی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی. بنده اندکی دیر و  استاد فتح 

حین سخنرانی ایشان به مجلس رسیدم و ایشان تا مرا دید با حرارت فریاد زد    اتفاقاً
دشمن زبان فارسی، مرگ بر مخالف زبان فارسی...!«. شاید این اشارات،    »مرگ بر
بعد از پایان مجلس، خدمتش    درهرحال اما    ؛کس جز خود ایشان و بنده نشدفاشِ هیچ 

ف شدم و عرض ارادت کردم، و ایشان هم عاقبت سری برایم تکان داد و شکر  مشر 
نویسی،  ایزد که میان ما صلح افتاد. ماجرا از این قرار بود که بنده نه طرفدار شکسته 

های فارسی بودم، و  نویسی در رمان بلکه طرفدار تدوین دستورِ خطی برای شکسته 
یک  دانست، و هیچ تباهی زبان فارسی می   ۀیمانویسی را به هر شکلش  ایشان شکسته 

خود عاشق مادر    ۀو یش کرد! باری ما هرکدام به  از ما نیز از نظر خویش عدول نمی 
نیز    زیبای از آن    درصددخود    قیبه طرخود، و هرکدام  بدان و صیانت  خدمت 
 بودیم. 

استاد خطیب و دانشمند ما را قرین رحمت سازد، و زبان و ادبیات   خداوند روح 
 پرستان در امان نگاه بدارد.گانه فارسی و هویت ملی ما را از گزند بیگانگان و بی

  



 17|  یادمان خرد و داد و بهی  

 ؛ادیبی فرزانه و نستوه

 رئیس مرکز پژوهشی میراث مکتوب  |  دکتر اکبر ایرانی

 

 

 

در این ای ام شوم جنگ متجاوزان به    دادبهشنیدن خبر تلخ درگذشت دکتر اصغر  
داغ  بر  داغی  ادیب کم خاک وطن،  دانشمند دردمند،  این  فقدان  افزود.  و  ها  نظیر 

داغدار و دوستان و دوستدارانش    ۀ مند زبان فارسی و هویت ملی را به خانواددغدغه 
ای که  نامهاز جهاتی مثل و مانند نداشت. در جشن   دادبهگویم. دکتر  تسلیت می 

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برایش منتشر کرد نوشتم:  

ادیب دادبه»دکتر   فرزانه   ی،  مؤدَّب،  بی است  و  فروتن  است  و  اد عا، خوش ای  خُلق 
خوش خوش  و  کم پوش  سخنوری  در  و  روست.  مخاطب  جذب  در  و  مانند 

تأثیرگذاری، بیانی سحرانگیز دارد. اهل دردِ وطن است و لفظ و مفهوم ایران و  
  ۀ زند. زبان فارسی را حلق هایش موج می هویت ملی با جانش عجین است و در خطابه 

گرایانی که زبان را اسباب تفرقه و تجزیه  داند و بر قوم اقوام ایرانی می   ۀهم  وندیپ
تازد و همواره کشورهای نوظهوری که با سرقت فرهنگی قصد دهند، می قرار می 

 کند.« جعل هویت برای خود دارند را نکوهش می 

فلسفه و ادبیات عرفانی و کلام را خوب فراگرفته و مقالات متعددی    دادبهدکتر  
سال سعادت آشنایی و دیدار و ارتباط با او،    ها نوشته بود. قریب سی در این زمینه 

می  رادمردی  را  نمی وی  فارسی  زبان  و  ایران  به  عشق  به  جز  که  اندیشد. دانستم 
می بی  بیان  را  حق  سخن  می پروا  هرچند  می کرد  تمام  برایش سخت  شود.  دانست 
المعارف بزرگ اسلامی بود و مقالات ادبی بسیاری  ها مدیر گروه ادبیات دایرۀ سال 

با دقتی خاص از نظر می  اهل فضیلت، بیش از  را  بسان برخی بزرگان  او  گذراند. 
گزینی و تألیف کتب باشد، در میان مردم بود. امکان نداشت جایی  آنکه اهل عزُلت 

او  سخنر  ندهد.  سخن  داد  فارسی  زبان  و  ملی  هویت  ایران،  از  و  کند  انی 
بود. از گفتنِ    زاریداد و از روی و ریا بترجیح می   یدپرور یشاگردپروری را به مر

 بست. رنجید اما دم فرو نمیسخن حق پرهیز نداشت و حرف دل مردم بود. می 

های  ها و نشست از مفاخر بنام یزد بود و دل در گرو این خاک پاک داشت. در همایش
متعددی که در یزد و تهران برگزار کردیم، گل سرسبد سخنرانان بود. در جشن  

ها کرد و بر ضرورت احیای میراث مکتوب  نوازی سالگی میراث مکتوب بنده سی 
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به زنده  بنام،  از میان محققان و مصححان  یاد امیرحسن یزدگردی  تأکید داشت. 
»نَفثۀَُ  و  مصحح  فاریابی  ظهیر  دیوان  تصحیح  ناتمام  کار  و  داشت  ارادت  المَصدور« 

کتاب حواصل و بوتیمار دو اثری که پیشتر از وی ویرایش و چاپ شده بود را  

  به   ادبی  –همایون اثری تاریخی    ۀخانک یبازنگری و منتشر نمود. کتاب تاریخ کش
  و   شاعر  نجیب،  به  متخل ص  کاشانی  شریف  محمد  نورالدین  که  را  نثر  و  نظم
یز کلیات  ن   و  بود  کرده  تألیف  صفوی  حسین  سلطان   شاه   و  سلیمان   شاه  ی الشعراملک 

اشعار نجیب کاشانی را با همکاری مهدی صدری تحقیق و تصحیح و میراث مکتوب  
 توفیق انتشار آنها را داشت.  

به یاد دارم در آیین بزرگداشت »یعقوب لَیث صف اری و آغاز رستاخیز زبان پارسی«  
)ع( را شناساندیم    یاندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، گفت: »نه عل   ۀکه در خان 

اند، از جمله  بزرگان ما به ما یاد داده   ۀو نه رستم را؛ یعنی با وجود شعاری که هم
آن سخن مولوی که »شیر خدا و رستم دستانم آرزوست« یعنی نگاه به هر دو سوی  

بینیم کار به اینجا رسیده که  فرهنگ ایران و غفلت کردن از هر سو، امروز می 
خبرند. ناامید نیستم چرا که همیشه در ایران بارِ سنگین فرهنگ را  متأسفانه همه بی 

 اند...« اند و برده معدودی به دوش کشیده  ۀعد

از سرمایه  دادبهدکتر   ایشان  بحق یکی  فقدان  و  بود  ها و ذخایر فرهنگی کشور 
سال    کیناپذیر تا دگر مادر گیتی چون او فرزند بزاید. در  خسرانی است جبران 

که رنجی در سر و گزندی  اخیر درگیر درمان بیماری تومور مغزی بود، با این 
دکتر سید حسین میرمجلسی در رشت    ۀ در درون داشت، در آیین افتتاح کتابخان

دوست  من است که از کار ارزشمند این پزشک فرهنگ   ۀفیشرکت کرد و گفت وظ
 با حضور خود قدردانی کنم.  

عنوانی ادیبی خطیب، سخنوری دردآشنا و دانشمندی که درد  به   دادبهیاد دکتر  
دوستان همواره زنده است.  های ایران زد، در دل ایران در تمام سخنانش موج می 

اما برای دوستانش، تمام حرکات و سَکنات دست و   اگرچه او از میان ما رفت، 
الوطن و درد زبان فارسی بود، خاطراتی خواهند  زبان و صورتش که مالامال حب

 بود نویدبخش امید به زندگی و تلاش برای ایران.

 

 هایش در ذهن و فکر ایرانی پویا و مستدام.یادش گرامی و اندیشه 
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 ؛داغش جاودان خواهد ماند

 شناسی ی سعد مدیر مرکز  |  دکتر کوروش کمالی سروستانی

 

 
 

خود فرو برد و  شید تا رادمردی ارجمند را در کام ک زبانهبار دیگر حریق مرگ 
ما را و همگان را دریغاگوی اندیشمندی سازد که داغ ماتمش جاودان خواهد ماند. 

بازی که روزگار او را از ما دریغ داشت، دریغ و درد  بدیل از مهر و پاکسهمی بی 
ادبی و علمی ما مردی بخرد را از دست داد که چون اویی یافتن ما را    ۀکه جامع 

 باید. صبر بسیار می 

هیچ  فلسفه و ادب بسیار کوشید و حاصل عمر خویش را بی   ۀرادمردی که در عرص
آگاهی گسترانید و همگان را برخوردار از این خوان زرین نمود.   ۀمدعایی بر پهن 
اصغر   دلباخت   ۀ آموختدرس   دادبهدکتر  و  به    ۀفلسفه  بود.  ایران  و  فارسی  ادبیات 

به  ایرانی  و  فرهنگ  آگاهی  کارآمدی،  از  سرشار  و  پویا  زنده،  عنصری  عنوان 
می انسان  بنیادی دوستی  را  فارسی  زبان  ایران  نگریست.  ملی  هویت  پایه  ترین 
می می  عشق  فردوسی  به  می شناخت.  را  حافظ  زندگی  ورزید.  سعدی  با  و  ستود 
سال از عمر پربار خود را به شناخت و شناساندن    شصت مردی که  کرد. دانشی می 

انگیز،  قوی و رشک   ۀ زمین وقف کرد. دقت نظر، حافظفرهنگ و ادب تاریخ ایران 
های  عصر از ویژگیسنجی و ارج گذاشتن به آثار پژوهشگران پیشین و هم نکته 

 توأمان او بود.

فلسفکتاب و  حکمت  او،  مقالات  و  فردوسی   ۀها  ایران اسلامی،  شناسی،  پژوهی، 
مدیره و مشاور  گرفت. او از اعضای هیئتشناسی را در بر می شناسی و سعدی حافظ 

سال این پیوند مبارک را با حضور هر   سیشناسی بود و نزدیک به  علمی مرکز سعدی 
می   ۀ سال پاس  سعدی  یادروز  در  سال  خود  ماه  اردیبهشت  اول  در   1396داشت. 
سال    ۀشناسانه جایز های سعدی ها و فعالیت زمان با یادروز سعدی به دلیل پژوهش هم 

 شناسی به ایشان اهدا گردید.سعدی 

ایشان در    ۀهای عالمانسنجی وجوگر، ذهن پویا و خلاق و نکته نگاه ژرف، جست 
زبان  بر  تکیه  با  سعدی  درون آثار  و  مقالات    ۀمایشناسی  خلق  به  منجر  دقیق 

ماندگاری در این عرصه شد. اگر چه ما را از حدیث فرقتش اندوهی بس گران بر  
دل است، اما آرامش و جمعیت خاطرمان نیز خود از همین حدیث است، که با هر  
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کنیم  ها و آثارش او را در بطن زمان ساری و جاری احساس می بار ورق زدن جریده 
می  بدو  را  فرجاممان  که  دم  آن  در  که  فراتر  این  از  مباهاتی  چه  سپاریم،  و 

ای که گذار ایام و دست  توشه ، ره دادبهباری فراخ باقی نهیم چو استاد اصغر  کوله 
 کنند.بالند و مباهات می تطاول زمان را بدان گزندی نیست و بسیاری بدان می 

ادب و  مرکز سعدی  به جامعه فرهنگ و  را  فقدان بزرگ  و  این سوگ  شناسی 
 گوید.زمین و خانواده گرامی استاد تسلیت می فلسفه ایران 

 

 

 

 پیام تسلیت فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

 

فارسی،   ادب  برجسته زبان و  پژوهشگر  فلسفه و  استاد  دادبه،  اصغر  از دکتر    پس 
 آفرین سپرد.، جان به جان 14۰5ماه عمری کوشش علمی، پنجم فروردین 

زبان و ادب فارسی با    دانشنامۀارزشمند برای    مقالۀاستاد دادبه، در نوشتن چندین  
های  فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری داشت و افزون بر پژوهش در زمینه 

های کشور  شناسی، نزدیک به چهار دهه، در دانشگاه شناسی و سعدی عرفان، حافظ 
های زبان و ادبیات فارسی و فلسفه و حکمت اسلامی همت  به تربیت دانشجویان رشته 

 گماشت و با نهادهای مهم پژوهشی و فرهنگی کشور نیز همکاری کرد. 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تجلیل از خدمات علمی و فرهنگی دکتر اصغر  
علمی کشور، بازماندگان ارجمند    جامعۀ دادبه، درگذشت این استاد فرهیخته را به  

گوید و از درگاه پروردگار مهربان برای آن  و دوستان و شاگردانش تسلیت می 
 کند.استاد فقید آمرزش و آرامش روان آرزو می 
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 ؛ ران یا   یفکر  راثیم  نییتبه دربرجست یدااست

 ی فرهنگ و ارشاد اسلاموزیر  | دکتر سید عباس صالحی

 

 
 

ماندگار فلسفه و ادبیات    ۀ خبر درگذشت استاد فرهیخته، پژوهشگر نامدار و چهر
 ، موجب اندوه اهالی فرهنگ و اندیشه شده است. دادبهیاد دکتر اصغر  عرفانی، زنده 

حکمت و عرفان ایرانی اسلامی بود که عمرِ خویش را    ۀاز اساتید برجست   دادبهاستاد  
های تازه و احیای معارف ادب و  صرف تبیین میراث فکری ایران، پرورش نسل

تردید آثار، شاگردان و میراثِ ماندگار ایشان، سالیان دراز چراغ  فلسفه کرد. بی 
 زمین خواهد بود.مندان حکمت و ادب ایران راه علاقه 

جامع این  ایشان،  محترم  خانواده  به  را  بزرگوار  استاد  این  فقدان  و    ۀجانب  علمی 
گویم و از  دانشگاهی، پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و ادب ایران تسلیت می 

درگاه پروردگار برای آن فقید سعید، غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان  
 صبر و آرامش خواستارم.
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 ؛ ر داوطن یشمندیاند یخال یجا

 یوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام ی معاون امور فرهنگ |ر محسن جوادی

 

 
 الله الرحمن الرحیم بسم 

اصغر   دکتر  فرزانه،  استاد  ضایعهدادبهدرگذشت  و  ،  اندیشه  سپهر  برای  است  ای 
فرهنگ ایران؛ اندیشمندی که عمر خویش را نه صرفاً در تدریس و تألیف، بلکه  
در صیانت از روح این سرزمین صرف کرد. آثار و گفتار او پیوندی زنده میان  

 کرد.های عمیق ملی برقرار می تأمل نظری و دغدغه 

از آن  پیش  ایران،  یادآور شد که  به ما  برجسته  استاد  نقشه این  در  تعریف  که  ها 
واژه  در  است؛  یافته  تداوم  ما  فرهنگ  و  زبان  در  نحوه  شود،  در  شعرها،  در  ها، 

دانست و  اندیشیدن و زیستن ما. او زبان فارسی را نه ابزار، که جانِ هویت ملی می 
داد. در  زدنی، نسبت به هر آنچه این بنیاد را سست کند، هشدار می با حساسیتی مثال 

با آگاهی،   باید  بود که  بلکه حقیقتی  نبود،  عاطفیِ صرف  مفهومی  او، میهن  نگاه 
تفاوتی در برابرش،  غیرت و مسئولیت از آن پاسداری کرد؛ همان معشوقی که بی 

 به معنای از دست دادن خویشتن است.

سازی را از سر  ای که این سرزمین روزهای دشوار و سرنوشت امروز، در هنگامه 
وطنمی  و  اندیشمند  خالی  جای  احساس  گذراند،  همیشه  از  بیش  او،  چون  داری 
توانستند با زبان عقل و فرهنگ، معنای ایستادگی و تداوم را  شود؛ آنان که می می 

، تنها فقدان یک استاد دانشگاه نیست؛ غیبت صدایی  دادبهبه ما یادآوری کنند. فقدان  
است که همواره ما را به بازشناسی خویش، و به پاسداری از آنچه »ایران« نام دارد،  

 خواند.فرامی 

علمی و فرهنگی کشور، شاگردان    ۀجانب با نهایت تأسف، این ضایعه را به جامعاین 
کنم و از درگاه خداوند متعال،  قدر تسلیت عرض می و دوستداران آن استاد گران 

 درجات و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.   برای آن فقید سعید، علو 

 

ایران،  بی  خودِ  همچون  سرزمین،  این  فرهنگی  حافظه  در  او  یاد  و  نام  تردید، 
  ماندگار و زنده خواهد ماند.
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 ؛ ی رانیفرهنگ ا یچراغ پرفروغ اعتلا 

 زدیاستان  ی فرهنگ و ارشاد اسلام رکلیمد | ی عباس دانشالاسلام حجت 

  اد یزنده  ،یعرفان اتیماندگار فلسفه و ادب  ۀدرگذشت پژوهشگر نامدار و چهر خبر
فرهنگ، دانش و   ی جانب و اهال، موجب اندوه و تأثر فراوان این دادبهدکتر اصغر 
 .دیگرد  زدیدر استان   یگرام یهای استان هم  ژهیومعرفت، به 

قدر حکمت و عرفان ایرانی  گران   دیو از اسات   زدی، که از مفاخر استان دادبه استاد
  ران، یا  یفکر   ی غن  راثیم  ج یو ترو  ن ییرا وقف تب   ش یاسلامی بودند، عمر پربار خو

با    شانینمودند. ا  یاسلام   ۀو فلسف  ی معارف نوران  یای و اح  ختهیفره   یهاپرورش نسل 
فرهنگ    یو اعتلا   ییافزامعرفت   ریپرفروغ در مس  یچراغ  وا،یش   انیو ب  دیقلم سد

برجست  یرانیا شاگردان  و  آثار  و  راهنما   شان،یا  ۀبود  به  علاقه   یهمواره  مندان 
 خواهند بود.  نی سرزم  نیحکمت و ادب ا

تسل  لهیوسنیبد همدرد  قی عم  تیمراتب  خانواد  یو  به  را  خود  محترم    ۀخالصانه 
  ف یدوستان و عموم مردم شرپژوهشگران، ادب   ،ی و دانشگاه   ی علم  ۀ جامع  شان،یا

 . دارم ی اعلام م  ان، یو دانشگاه انیفرهنگ   ۀجامع ژهیوبه  زد،یاستان 

ا  از برا   زدیدرگاه  فق  ی منان  اله  د،یسع   د یآن  واسعه  رحمت  و  برا   ی غفران    ی و 
 . مینمای مسئلت م  لیو اجر جز  لیبازماندگان داغدار، صبر جم 

 

 ؛ عرفان و فلسفه ات،یادب  ۀدر عرص لیبدی ب یااسطوره 

 رئیس دانشگاه علامه طباطبائی  | ندشجاع احمدو دکتر 

علمی کشور    ۀ ، جامعدادبهمایه، روانشاد دکتر اصغر  عروج محقق و دانشمند گران 
 دانشگاه علامه طباطبائی را به سوگ نشاند.  ۀویژه خانواد به

مایه به پرورش علمی و اخلاقی جوانان این  بستگی و تعلق خاطر آن استاد گران دل 
و تلاش برای شکوفایی و بالندگی استعدادهای بالقوه فرزندان وطن در    مرزوبوم 

سخت  نه کنار  را  ایشان  نفس،  عز ت  و  آزادگی  استاد    ۀ مثاببهتنها  کوشی،  یک 
بلکه   بی اسطوره   عنوانبه فرهیخته،  در عرصای  در    ۀبدیل  فلسفه  و  ادبیات، عرفان 

 ذهن و جان همکاران و شاگردانش ماندگار ساخت. 

نخواهد  بی  التیام  الهی  مشی ت  بر  رضایت  با  جز  وارسته  دانشمند  این  فقدان  تردید 
 یافت. 

دردناک، از درگاه ایزد منان برای آن فقید   ۀجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعاین 
دانشگاهی    ۀ ایشان و جامع  ۀالهی و برای خانواد   ۀدرجات و رحمت واسع  سعید، علو 

دانشگاه  به ارجمند  همکاران  طباطبائویژه  مسئلت  علامه  سربلندی  و  شکیبایی  ی، 
  کنم.می 
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 ؛ زبانی فارس ی ایجغراف یبرا  ریناپذجبران  یاعه یضا

 ران یا ی اسلام یجمهور در کستانیتاج ریسف  |ی  زاهد نیالدنظام

 

 جناب آقای دکتر شجاع احمدوند

 رئیس محترم دانشگاه علامه طباطبایی 

 

 انا لله و انا الیه راجعون 

 با اهدای سلام و تحیت، 

ز و فرهیخته جناب آقای دکتر اصغر  باخبر شدم استاد معز   تأثرو    تأسفبا کمال  
، استاد فلسفه و ادبیات عرفانی آن دانشگاه دار فانی را وداع گفته و به دیدار  دادبه
ذکر است فقدان این اندیشمند بزرگ، فیلسوف و ادیب    ۀ. شایستاندشتافته ی  تعالحق

نه   جبران اعه یضافرزانه  برای  ی  جغرافیای    رانیاناپذیر  بلکه   زبان ی فارس عزیز 
جمهوری تاجیکستان است. به همین مناسبت مایلم نهایت همدردی خود و   جملهمن 

کارکنان سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران را خدمت شما تمامی اهالی علم و  
زبان فارسی ابراز داشته و از درگاه پروردگار متعال    ۀگسترادب و فرهیختگان  

 ای ایشان آرامش و برای بازماندگان محترم صبر جمیل آرزو نمایم.بر

 با احترام 
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 ؛گفتروایت رندی که از فرهنگ ایران می 

 دانشگاه آزاد تهران شمال  عضو هیئت علمی  | یمرادخان یعل

 

راقم این سطور این بخت خوش را داشته است که قریب بیست سال از محضر استاد  
اصغر   بخش    دادبهدکتر  است.  کرده  این  توجه قابل استفاده  از  همین    هاسال ی  تا 

پژوهشی در دانشگاه سپری شده است. در    -ی  آموزشی اخیر در کارهای  هاسال 
همواره با وسعت نظر و دستگیری در حل مسائل    شدی م مسائلی که با ایشان رایزنی  

از   دور  به  بودند.  کارها  معین  خاص  سماحتی  با  منت  و  مزد  بی  هم  آن 
با  دست گشاده یی و  روگشاده با    دستن یازای معمول در کارهایی  های چشمتنگ  ی 

مواجه   که  شدندی ممسائل  مواقعی  در  کم  دست  را  کارها  ندارم  یاد  به  هرگز   .
خود    که  و زیان بسنجند. با بزرگی و رندی،  با رقم سود   شدم ی م خدمتشان شرفیاب  

، به  اندکرده خواجه شیراز روشن    مرزوبوم قلمرو معنای آن را در شعر شاعران این  
اما در کنار کارهای    ”؛پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست“ ما آموختند که  

بسیار آموختم. مگر چند    ۀپژوهشی در حوز   –اداری آموزشی   ایشان  از  نظر هم 
یا ذیل مسائل    اندشدهمسائل ایران یا فراموش    که  کنونی در وضع فعلی،  نظرصاحب
زمین از سر صدق  ، از فرهنگ و زبان ایرانشوندی م ی فرهنگی دیگر دیده  هاحوزه 

اندک   ۀ. ایشان در زمر ندیگوی م در عمل و دقت در نظر با حمیت و غیرت سخن  
 .شندیاندی م به زبان و فرهنگ ایران  هستند کهی  نظرانصاحب

شعر و فلسفه    ۀاینکه در میان تردرست و  اندفلسفه آوردگاه شعر و  دادبه استاد دکتر 
یونانی  -. در نگاه ارسطویی اندبوده . شاعر اهل فلسفه و فیلسوف اهل شعر  اندسته یز

افلاطونی  اندفلسفه اهل   با نگاه  اهل تفکر شعری. چنین  -و  از  بندصورت ایرانی  ی 
مسئله آیینه دو وضع تاریخی و قائمه دو عالم قدیم و جدید است. در وضع کنونی  

اما ؛  کندی متاریخ، انسان در نظمی برآمده از فلسفه و استوار به زبان عقل زندگی  
این وضع سراسر شیرینی نیست و تلخی تعارضات آن نیز امروز آشکار است. این  

  وان تی نمایرانی یا زبان تفکر شعری و هنری  -تعارضات را جز با زبان افلاطونی
جدید تاریخ و در سایه عقل و خرد فلسفی تفکر شعری و هنری    ۀرفع کرد. در دور 

تاریخ دوره    ر یتأثتحت    شیوبکم پوشیده شده است. در وضع تاریخی ما نیز که  
جدید قرار گرفته است تعادل و پیوستگی شئون زندگی انسان ایرانی در تلاقی این  

ایرانی یا  -دو نگاه به هم خورده است. وضع مطلوب آن است که زبان افلاطونی
زبان شعر و هنر بتواند دگرباره افقی نو پیش روی انسان بگذارد. توازنی و تعادلی  

به این تعادل و توازن    دادبهرار کند. استاد دکتر  بین دفتر عقل و آیت عشق برق 
 حق گو بودند. مسائلباری به ایران وفادار و در  .اندده یشیاند

 ” یی نه کار هر کسی باشدگوحق وفاداری و “

  به هر انجمن زنده باد.  و فرهنگفکر  ۀیاد و راهشان در حوز 
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 عالمانه یها کوششصاحب 

 ؛ یعرفان  اتیو ادب یفلسفه اسلام ۀدرحوز 

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری | صراف ییمای س نیدکتر حس 

 

 
آقا   خبر جناب  اصغر    یدرگذشت  پ دادبهدکتر  استاد    سنده، ینو  شکسوت،ی، 

موجب تأسف و تأثر    ،یگذار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائپژوهشگر و بنیان 
 فراوان شد.

در    ،یعرفان   اتیو ادب  یفلسفه اسلام  ۀ در حوز  شانی عالمانه ا  یهاکوشش   دیتردی ب
 خواهد ماند. ادگار یکشور به  ی جامعه علم ی خیتار  ۀحافظ

به خانواد   ۀعیضا  نیا را  داغ   ۀتلخ    ی دانشگاه   ۀآن روانشاد و جامع  ۀدیدمحترم و 
گفته، از    ت یتسل   مانهیکشور، همکاران، استادان و ارادتمندانش در آن دانشگاه صم

بازماندگان    یآن استاد خدوم، علو درجات و برا  یدرگاه پروردگار متعال برا 
 خواهانم.  ییبای صبر و شک

روح پاک آن استاد برجسته که عمر پربرکت خود را صرف علم و دانش   آرزومندم 
 باشد.  یاله  کران ی رحمت ب نیکرده است، قر انیدانشجو تیو ترب

 شاد و راهش پر رهرو باد. روحش
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 ؛ راز یش ۀخواج  فتگانیماندگار و چراغ راه ش یانه یگنج

 رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  | غلامرضا امیرخانیدکتر 

 

 
اسلامی    ۀی زبان و ادب فارسی و فلسف آشنانام   ۀ، چهردادبهدرگذشت دکتر اصغر  

 کنم. را به تمامی اهالی اندیشه و قلم تسلیت عرض می 

ارزنده ایشان در عمر گران  به فرهنگ فارسی، عرفان و  قدر خود خدمات  ای را 
جامع  همچنین  و  اسلامی  از    ۀ فلسفه  که  داشت  عرضه  آنها    ۀجملدانشگاهی کشور 

دایرۀ می  با  همکاری  به  اسلامی،  توان  بزرگ  و    المعارفۀ دائر المعارف  تشیع 
 های کشور اشاره کرد. های آموزشی او در دانشگاه فعالیت 

ای از آثار ماندگار، اعم از کتاب و  پژوهی نیز گنجینه در عرصه حافظ  دادبهاصغر  
شیفتگان خواجه   راه پژوهندگان و  برجای گذاشته که چراغ  مقاله و سخنرانی 

 شیراز خواهد بود. 

  خصوصاً دردناک را به خانواده ایشان و جامعه فرهنگی کشور،    ۀ بار دیگر این ضایع
دایرۀ  مرکز  در  و  همکارانش  اسلامی  آزاد  دانشگاه  و  اسلامی  بزرگ  المعارف 

آن   برای  ربوبی  بارگاه  از  گفته،  تسلیت  یزد  دارالعباده  شریف  مردم  همچنین 
 لت دارم. ئمرحوم، غفران واسعه مس
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 ؛ خرد ستا یخواجه نه کار نیمرگ چن

ربنیاد میبدی |رر دکتر محمدرضا ملاخلیلی میبدی

 

 
 بمرد  ییخواجه سنا  یکس گفت

 خرد  ستا  یخواجه نه کار  ن یچن  مرگ

 باز داد  نی به زم یخاک قالب

 به فلک واسپرد  یع یطب  روح

 خاکدان  نی بود در ا یزر گنج 

 شمردی م  یدو جهان را به جو کو

 رفت  خانه یانگور به م  یصاف

 اجل خوشه تن را فشرد   چونک

 ی مولو

 

گر پژوهش   ،یعرفان  اتیو ادب   یپژوه و استاد فلسفه اسلام اصغر دادبه، حافظ   دکتر
پربار    ی در امتداد زندگ  ، یاسلام  و فلسفه   ی عرفان  اتیماندگار ادب  و چهره   سنده یو نو
مُقْتدَِرٍ    کٍیمَقعَْدِ صدِْقٍ عِنْدَ مَلِ   یفِ  گاه یخود به »روز واقعه« وا خورد و در جا  یعلم

 آرام گرفت.

استاد    نیا  ی و همراه  یگذشته افتخار همکار   دهه   ک یاز    شیکه در ب   یبدی م  اد یبن
  عه یضا  نیبوده، ا  یخرمن دانش و فضل و  نیچرا با خود داشته و خوشه   ختهیفره

  ی و فرهنگ   یسفرکرده، جامعه علم  زیعز  ن یرا خدمت خانواده محترم ا  ریناپذجبران 
 . دینمای م ض عر تیتسل رانیداران فرهنگ او دوست 

بازماندگان و جامعه   یآن مرحوم غفران و رحمت و برا  یمنان برا  زدیاز درگاه ا

  .م یصبر آرزو دار رانیا یفرهنگ 
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 ؛ران یاش ابود و تنها دغدغه شهیاهل اند

 شناسی دبیر انجمن ایران  |  زادهمحمدعلی عزت دکتر 

 

 
پردازان خود  ترین و اثرگذارترین اندیشمندان و نظریهدیروز ایران یکی از فعال 

  حکمت،   تدریس  و  تحصیل   به  عمری  دادبه  اصغر.  داد  دست  از  را  انسانی  علوم   ۀدر حوز 
؛ اما جز به ایران، هویت ایرانی و  پرداخت  عرفانی،  ادبیات  ویژهبه   ادبیات،  و  فلسفه

 اندیشید.عناصر سازنده آن نمی 

  اصالت،   نجابت،  شرافت،  از  برجسته  و  روشن   نمادی   بود؛  یزد  ۀزاد   دادبه
  و   دانش  از  دریایی.  دیار  آن  مردمان  مداریایران   و  دوستیفرهنگ   کوشی،سخت 
 .فروتنی و  متانت و  ادب از   دنیایی و بود  حکمت و اندیشه

پرداز بود و هر  اش ایران. سخنوری زبردست و نکته اهل اندیشه بود و تنها دغدغه 
تازه بار پای سخنش می  اندیشیدن ژرف، پیگیر و  نشستم، حرف  ای داشت نشانگر 

  پرداخت،   گهربارش   عمر  در  نظریه  هرچه  مدار  و  محور.  ایران  ۀمندانه دربار دغدغه 
مااد  و   بود  نظریاتش   ۀی پا  حکمت  و  فلسفه .  بود  ایران  فارسی  .  آن  اصلی   ۀی بیات 
  دانست؛ می   ایران  فلسفی  ۀشیاند  ۀدربردارند  را  فارسی  نثر  و  شعر  سنگگران   ۀن یگنج 
  حکیمان   هاینوشته   و  اشعار  هویتی  هایمایه  تا  کاوید  را  یگانه  ۀنی گنج  این  عمری  و

 .کند  بندیصورت و  آشکار را ایرانی

بخت ایران و ایرانیان بلند بود که چنین فرزندی بپرورند و توفیق یار این کمترین 
چین فضل  جمعی، خوشه که بارها در محافل فرهنگی یا از راه ابزارهای نوین ارتباط 

اش را برای تدوین  اش باشم. هرچند سال گذشته موافقت کریمانهو دانش گسترده 
اش جلب کرده بودم؛ اما دیو مرگ امان نداد، داغی  شناختی آرا و نظریات ایران 

سنگین بر دل این شاگرد نوآموز نهاد و جز دریغ و افسوس نصیب نهال نوپای  
و نظریاتش را در آثار    ءشناسی ایرانی نشد. باشد تا همت کنیم و آرا دانش ایران 

شناسی  اش بکاویم و گرد آوریم تا گنجی رهنمون برای ایران نوشتاری و گفتاری 
 ی فراهم آید! ایران
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 دار و همیشگی؛ دوستی ریشه ایران 

 )ع( امام جواد  دانشگاهرئیس  |  انیپورسراج وشیدار دکتر

 زدیشاخه  ی شناسرانیا انجمندبیر  | ینیالدشمس   امیپ دکتر

 

 
 

 دوش  خانهی م  ۀاز گوش  یهاتف

 بنوش  یببخشند گنه م  گفت

 ش یبکند کار خو ی اله فضل 

 رحمت برساند سروش... ۀمژد

بزرگ    یسترگ، فقدان  شمندیو اند  ختهی ، استاد فرهدادبهدکتر اصغر    درگذشتِ 
معاصر   یپژوهادب   یهاچهره   نیتراست. او از برجسته   یران یفرهنگ و دانش ا  یبرا

نگاه  اله  یبود؛ صاحب  در  اسلام   اتیژرف  زبان    ،یو کلام  فاخر  متون  بر  مسلط 
  ی علم  تیروزگار ما. شخص   شناسانی پژوهان و سعدحافظ   نیرترینظو از کم   ،یفارس

 بود.  یدر اصول فکر   یوقار و استوار  ،یاو سرشار از فروتن   یو انسان

بود؛    یدر همه آثار و گفتارش جار  دادبهدکتر    یشگ یو هم  دارشه یر  یدوستران یا
 شیو عمر خو  دانستی م   یو فرهنگ   یمعنو  یبلکه افق   ن،ی سرزم  کیرا نه صرفاً    رانیا

 از آن کرد.  یرا صرف پاسدار

اش بر  و عالمانه   قیدق   یرها یو با تفس   ران یا  یادب   راثیبر م  اش ی زدنبا تسلط مثال   او
آشنا ساخت و در    ی ران یرا با روح فرهنگ ا  ی اریبس   یهانسل   ،یشعر حافظ و سعد 
 داشت.   لیبدی ب  یشاگردان و دوستدارانش نقش  انیدر م  یو انسان   ی پرورش نگاه حکم

کشور و همه    یجامعه علم  شان،یا  یاستاد بزرگ را به خانواده گرام   نی ا  درگذشت
پارس ادب  و  فرهنگ  برا   میگوی م  ت یتسل  یدوستداران  بزرگ   یو  مرد آن 

 .کنمی آرزو م  داریبلند و پا یآرامش  دوستران یا

 

 و نامش ماندگار باد. ادی
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ها نوشته سوگ 

 
 رفت. حکایت  آن پسر که پیش تابوت پدر می الطیر عطارمنطق

  



 32|  یادمان خرد و داد و بهی  

 

 ؛ ماندگار ادب فارسی  چهرۀ

 حسین مسرت 

 

 
 دادبه آزاد از بندِ تن،   شد

 مَرد هنرمند، آزاد به  که

 یست عمر، آزاده و راد ز همه

 سنج، آزاده و راد به سخن 

 

 ( حسرت) یرشکنکشمکاظم 

 

های ماندگار ادبیات فارسی و  پژوهان و از چهره از حافظ  1دادبه استاد دکتر اصغر 
یزد به دنیا آمد پدرش  شاه    یدانبرزن مدر    1325اسفند    18کشور بود که در    فلسفۀ

نزد   از آموزش قرآن  داشتند. پس  نام  مادرش سکینه  ربابه،مل محمد و   آموزش   ا 

  رساند   یان به پا  1331در    «یخداد»ش   برزندر    (bader)   «ردِبَ»  دبستان را در    ییابتدا
به دلیل بیماری پدر    1339  در   و تا سال یکم یا دوم در دبیرستان شیخداد یزد بود.

همراه خانواده راهی تهران شد و در کنار کار روزانه در دو شرکت ریسندگی و  
  1344)متفرقه( در خرداد    شبانه  گونۀبافندگی »چیت ری« و »روغن نباتی قو« به  

دانشگاه    ی فلسفه و حکمت اسلامیات گرایش  رشتۀ اله دیپلم گرفت و همان سال وارد  
ارشد فلسفه و دکترای فلسفه، گرایش کلام    کارشناسی   تهران شد و کارشناسی و

و خرداد    135۰، خرداد  1347های  در سال   اسلامی خود را همگی از دانشگاه تهران 
 2گرفت.  1359

  یرحسین دکتر ام   اسپینوزا« زیر نظر  فلسفۀکارشناسی او »نگاهی به    نامۀان یپاعنوان  
پاپور؛  یانآر او   نامۀان یعنوان  ارشد  بخش  کارشناسی  شرح  و  از    ی »ترجمه 

فکشف تجر  ی المراد  پاو    «یدالاعتقادشرح  او    نامۀان یعنوان  »فرهنگ  دکتری 

 
 نام خانوادگی پیشین او قناد زاده بود.  - 1
 گذرانده بود.  1352واحدهای درسی دکتری را در خرداد   - 2
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ی بود. او در این سالیان پای  حسن ملکشاه با راهنمایی دکتر    «ی اصطلاحات کلام
  یقی، صد ینغلامحس دکتر ی،جواد مصلح، دکتر حسن ملکشاه درس استادانی چون 
پور، مرتضی مطهری و مهدی الهی  یان آر  یرحسیندکتر ام   یلی،دکتر ابوالحسن جل 

و    نۀ یزم   درای  قمشه ام فلسفه  مهد  یزدگردی،  یرحسندکتر  یدی  حم  یدکتر 
عبدالحس  شیرازی، دکتر  ینزر   یندکتر  و  دامغانی  مهدوی  دکتر   الله فتح کوب، 
 .ادب بهره برد نۀ یزم  در  مجتبایی

و فلسفه در    یاتادب  به تدریس  1345کارشناسی خود در    سال دوم دورۀدر    دادبه
پرداخت.   تهران  نامی  هاییرستان دب   یبرخ هشترودی  دکتر  در    یو  1مانند 

در واحد    یبه خدمت سرباز  یدورۀ آموزش کارشناس   یانپس از پا  1348فروردین  
و در دوران سربازی هم در  ادامه داشت    135۰  یندر رفت و تا فرواصفهان    توپخانۀ
  2کرد.و هم تدریس می  دیدی مکارشناسی ارشد فلسفه آموزش  دورۀ

از   ادبیات  1353  مهر  2۰او  و  فلسفه  استادی  به  ترتیب  در    به  دانشکدۀ  فارسی 
(  یی کنونیعلامه طباطباابوریحان بیرونی،  )سپاهیان انقلاب    دانشگاه  3ی امکاتبه 

  شد و  یی دانشگاه علامه طباطبا  ی فارس  یاتگروه زبان و ادب   عضو   1361و در    دیرس
زمان  آغاز کرد و هم  1362را از مهر    گروهدر آن  حافظ    یژهوبه   یمتون ادب  یستدر

  درآمد.   1363دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران در    ی فارس  یاتادباستادی  

با    137۰در    کاشان واحد  یدانشگاه آزاد اسلام همکاری خود را با   1364در    سپس 
مدیر گروه آن بود.    1376تا پایان    گذاری گروه فلسفه در دانشگاه علامهبنیان 

ادبیات فارسی دانشگاه یزد تدریس کرد    رشتۀدکتری    دورۀدر    1379مدتی نیز در  
به درخواست    یسال تلاش و کوشش دانشگاه  32پس از حدود    1385در بهمن  و  

مانند    یات ادب  هایدرس   یستدر  .دانشگاه علامه بازنشسته شددولتی و از  خود از کار  
تصوف    یمبان  ی،سعدو    اشراق  یخروزبهان و ششیخ  مرصادالعباد، آثار    یان،و ب  یمعان

  یز است. ن   دانشگاه علامه   آموزش در دوران    دستاورد   ی شناسحافظ   یژهوو عرفان و به 
  دانشگاه برگزار کرد. در آن    1376تا    1374های  سال در    ی فلسف  یشماه  ینچند

 داشت.  دوش بر  را  «یه»از بلخ تا قون  یجهان یشهمادبیری   139۰همو در 

دکتری زبان و ادبیات فارسی    دورۀ  1393کارشناسی ارشد و در    دورۀ  1386در  
اندازی کرد  شمال را راه   تهران  اسلامی، واحد  آزاد  دانشگاه  یعلوم انسان   ۀ در دانشکد
بود. ولی کماکان به    ی فارس  یات گروه زبان و ادب  یرمد  1397تا    1374و خود از  

ارشد و دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی   مقطع  ها درنامهتدریس و راهنمایی پایان 
به  ه دو فصلنام یری سردب   داد. نیزواحد مرکز، واحد شمال و واحد کاشان ادامه می 

ـ    1387)  یادب   یو جستارها )در ادبیات و فلسفه(  (  1383  -1379)  یگانه   یهانام 

 
انوشه  او با کسانی چون استاد کامران فانی، دکتر سعید حمیدیان، استاد بهاءالدین خرمشاهی، دکتر زادمهر، دکتر نصرالله پورجوادی و دکتر حسن    -  1

  »از : دادبه اصغر//  520 – 514: 1405، فروردین و اردیبهشت 174دریغا به وداعش نرسیدیم«، بخارا، ش  دوره بود. )بنگرید: سعید حمیدیان: »ایهم

تهران: انجمن    جلالی،  نادره  و  خورابه  کاوه:  دادبه  اصغر  دکتر  فرهنگی  و  علمی  خدمات  و  نامهزندگی  کتاب  در  اسلامی،  حمید  با  وگوگفت  در  استاد«  زبان

 ، چاپ سوم 1401(، تهران: قطرهخرمشاهی بهاءالدین :  فرهنگی خودنوشت نامه  // فرار از فلسفه: زندگی24: 1401آثار و مفاخر فرهنگی، 

  فرزند   چهار  آن  حاصل  و  بست  زناشویی  پیوند  ،(1387  تیربر عباسیان، دبیر زبان و ادبیات فارسی )درگذشته  با بانو صنم  1352وی در شهریور    -  2

 .  است بهشید  و  رخشید  مهشید، ناهید،  هاینام به دختر

 . امروزی  نور  پیام دانشگاه اعلای  جد: دادبه استادبه گفته   - 3
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واحد    هایکوشش   ازجمله(  1397بهار   در  پس  است شمال  او  به  و  یکسره  ازآن 
سخنرانی  ایراد  و  نگارش  به پژوهش،  فلسفی  و  ادبی  »حافظ«،    نۀی درزمویژه  های 

ی ادبی، علمی، فرهنگی  هاش یهماآزاری« در بیشتر  »سعدی«، »خرد ایرانی« و »کم 
پرداخت. تاجیکستان  و  ایران  در  نکوداشت  پژوهش   و  در  بیشتر    دادبهی  آثار 

اسلامادبیات،    یهاشاخه  فلسفۀ  و  در  حکمت  و  آمده  یزد  به  بارها  وی  است.  ی 
 دکتر اسلامی ندوشن سخنرانی کرده است.  دربارۀویژه های گوناگون به همایش

دائره   یهمکار  1365در    دادبه با  را  تش خود  به    یعالمعارف  و   نگارش آغاز کرد 
همکاری خود    1373از    و پرداخت. ا  یاخلاق و گاه ادب   ،کلام   ،منطقدر    هایی مدخل

دکتر    با تأیید استادان   1378ی آغاز کرد و در  المعارف بزرگ اسلاممرکز دائرۀ را  
مرکز    یعلم  ی عال  یعضو شورا   یی،الله مجتبادکتر فتح کوب و  ین زر  ینعبدالحس 
اسلام دائرۀ  بزرگ  عبدالحسشد    یالمعارف  دکتر  استاد  درگذشت  از  پس    ین و 
ادب  ریمد  کوب،ینزر مدخلمرکز    ینا  یاتبخش  نگارش  از  جدای  و  های  شد 

جهان اسلام و نیز    دانشنامۀ های ادبیات، فلسفه، کلام و رجال در  زمینه   فراوان در 
ی(،  جلد  16دورۀ  جلدی( و تشیع )  25  دورۀ)  اسلامی  های بزرگالمعارف دائرۀ 

ترین آن کلیات فلسفه  ادبیات و فلسفه بوده که نامی   نۀیدرزم ای  صاحب آثار ارزنده 
  آثار  و شورای علمی انجمن رۀیمدئتیهعضو  14۰1یور شهرتا  1396است. وی از 

 ایران بود.  فرهنگی  مفاخر و

فلسفه، کلام،    یهاو در حوزه   ی تهران، کاشان و یزد هااز استادان نامور دانشگاه او  
و سعدی    یشناسحافظ  تریژه و و  یعرفان  یاتادب   یژهوبه   یفارس  یاتادب  یزعرفان و ن
او در دوران    یانگفت مجموع دانشجو  توان ی . مبود  و اثر  ی ، صاحب کرسشناسی

ب به  م  یشآموزش  دانشجو  هزار  نامور    رسدی از  خود  اکنون  آنان  از  برخی  که 
 .اندشده 

بازنشستگ   راناو در دو از  گروه    یرتهران، مد  ییاز دانشگاه علامه طباطبا  یپس 
واحد تهران    یدانشگاه آزاد اسلام  یدر دانشکدۀ علوم انسان   ی فارس  یاتزبان و ادب
و    بود   گرفته را برعهده  یالمعارف بزرگ اسلام ۀدائر  یاتگروه ادب   یرشمال و مد

ادب    ژوهشگران در دسترس پ  دانشنامه  یندر ا  یارجمند  گفتارهای  شراف او،با اِ
همو  گرفتقرار    ی فارس دائرۀ   یفراوان   گفتارهای.  تش در  -   1366)  یع المعارف 
گفتارها (  1396 شمار  دانشنامه   یدارد.  در  مجله او  و  گفتارها  مجموعه    1،هاها، 

  صفحۀ   18۰آن »حافظ« در    نیترجامع رسد که  ی گفتار م  3۰۰از    یشبه ب  هاباچه ید
سرودن اشعار هم    نۀیدرزم بزرگ اسلامی است. ایشان    المعارفدائرۀ دوستونی در  

ی  هاسروده رود مجموعه  ی م. امید  کردندی نمگاه آن را بیان  مهارتی داشتند و هیچ 
 ایشان هم زمانی چاپ شود.

عنوان چهرۀ ماندگار در  ماندگار، به  یهاچهره   یشهما  ین، در دوم1381در  وی  
نخستین بار آیین نکوداشت او    و  شناخته شد  یو فلسفۀ اسلام  یعرفان   یاتعرصۀ ادب

 
  دریچه،   پژوهی،حافظ  حافظ،  حماسی،  ادب  نامهپژوهش  ادبی،   جستارهای  اقتصادی،  -   سیاسی  اطلاعات   اشراق،  میراث،های چون: آینده، آینه  نشریه  -  1

  گلستان،   گلچرخ،  میراث،  گزارش  فرهنگی،  کیهان  کلک،  کلیات،  ماه  کتاب  اصفهان،  فرهنگ  فرهنگ،  تبریز،شناسی، سفینه  سعدی  فارسی،  ادب  رشد

 ...و یگانه  دانش، نشر   میبد، نامه ها،بررسی و  مقالات پارسی،  نامه معارف، 
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به پیشنهاد انجمن مردمی دوستداران کتاب یزد و همراهی بنیاد میبدی، دانشگاه  
در دانشگاه یزد    1393اسفند    18کل فرهنگ و ارشاد استان یزد در    ادارۀ یزد و  

ی بر  ارج گزار در    «زمان با این آیین با نام »خرد ایرانیکتابی نیز هم   برگزار و
از سوی انجمن آثار و مفاخر    14۰1خدمات فرهنگی و ادبی او چاپ شد. نیز در  

و خدمات   نامهی زندگفرهنگی مجلس نکوداشت او در تهران برگزار شد و کتاب »
قرار است در سال کنونی    .دستاورد آن است  «دادبهدکتر اصغر    یو فرهنگ   یعلم
 چاپ شود.  1پاک« ( کتابی دیگر با عنوان »گوهر14۰5)

 *** 

 باره ین درا  یچند   یشده و گفتارها  یرازیبستۀ حافظ شبود دل   یرید  دادبهاستاد  
شناسان، نامدار  و حافظ   پژوهانحافظ گفت: وی یکی از    توانی م چنانکه  نوشته بود.  

گرفت و دستاورد آن کتابی شد ی م پی    بود که »رندی« را در شعر و مکتب حافظ
 « که نامش برگرفته از این بیت حافظ است: آموز و... ی عنوان »رندبا 

 چندان هنر است آموز و کَرَم کُن که نه  یرند

 2و انسان نشود  ی که ننوشد مِ حَیَوانی

»مکتب    بریه با تک   یپژوه گفتار او در حوزۀ حافظ   34  رندۀیدربرگ   کتاب نامبرده
مانند    یرانا  یاتها و نشرمجموعه   یدر برخ   تریش است که پ   «ی حافظ، مکتب رند

مرتضو  منوچهر  جستارها  یرپ   ی،ارمغان  گفت،    ی، پژوهحافظ   ی،ادب   یما 
نامۀ    چرخ،گل   ی،فرهنگ  یهانشعر، فرهنگ، ک   ی،فارس  یاتزبان و ادب   ی،شناس حافظ 
به    ی بازنگرو    یرایشبود و اکنون با و  یده به چاپ رس   یره نشر دانش و غ  یدی، شه

  ی »مفهوم رند ی:  ابه کوشش او دو کتاب به نامه   ازاین یش پرسد.  ی چاپ دوباره م 
  نۀ ی درزم  4،و اندیشه(«  یو »حافظ )زندگ  یاثر فخرالدین مزارع  3در شعر حافظ«

 .شده بودچاپ  یپژوهحافظ 

در این ده سال گذشته،    ی خود پیرو مکتب دقت است،هاپژوهش که در    دادبهدکتر  
که »رندی آموز و...« از زیر چاپ    14۰4کتابی از او به چاپ نرسیده بود تا سال  

شود، همان گفتارهای مندرج در  ی م تاکنون از او دیده    1395درآمد و آنچه از  
ی  هامدخل و نظارت بر چاپ    یعالمعارف تش دایرۀ   و  5ی المعارف بزرگ اسلام دایرۀ 

نیز   و  مجموعه  دو  آن  چندین  یباچه دادبی  بر  » هانام به    کتاب هایی  افلاطون ی: 
تأملی  در   زروان :  چنبرۀ  )14۰۰(؛  »در  خط «  جان  و  عشق  «)14۰۰(؛  »جانان 

»نامه به  «؛  تا حملۀ مغول(  ی)از عصر فردوس  ی فارس  یات در ادب  یزروان   یرگراییتقد

 
 (. چاپ زیر . )1405اندیشه،  نگارستان: تهران افشاری،  علیرضا: کوشش  به  دادبه، اصغر دکترگوهر پاک، ارج نامه  - 1

:  1368دار، تهران: اساطیر، چاپ دوم،  غنی، تعلیقات: علامه قزوینی، به کوشش: عبدالکریم جربزه  -الدین محمد: حافظ قزوینی  حافظ، شمس  -  2

216. 
 .1373مفهوم رندی در شعر حافظ: فخرالدین مزارعی، ترجمه: کامبیز محمودزاده، با مقدمه و ویراستاری: اصغر دادبه، تهران: کویر،   - 3

های جاویدان  المعارف بزرگ اسلامی، )چهرهحافظ )زندگی و اندیشه(، به کوشش: اصغر دادبه، زیر نظر: کاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز دایرة  -  4

 . 1391(1فرهنگ و ادب ایران، 
  دکتر   نکوداشت نامه  المعارف بزرگ اسلامی«: حسین مسرت در کتاب خرد ایرانی )جشنبنگرید به گفتار: »فهرست گفتارهای دکتر دادبه در دائرة  -   5

 . 136 –  138: همان ، (دادبه اصغر 
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هردو  (  14۰2« )هانوشته  ران یاز ا  ای یده : گزنامهیراناو » (  1397فرزند: پندنامه«)
اسلام  دکتر  »ندوشن  ی از  م؛  )ی اشراق  دگر،  14۰3شوم«  جام  »یک    یی بازروا(؛ 

واپسین کتاب اوست.  آموز«    ی »رند( بود و کتاب  14۰4یشابوری« )ن   یام خ  یاترباع
  ر«، فلسفه هنر شعی«، »دانشنامۀ کلامادبیات«، »  فلسفۀوی چندین کتاب هم مانند: »

ا  یختار«، »منطق هنر شعر » ی« در  شناس  یمجموعه مقالات سعدیران« و »کلام در 
 2بسا آرزو که خاک شده است«.ی ا و » 1و چاپ داشت  کاردست 

 از: اندعبارت دیگر آثار او 

ب همایش  مقالات  )بیدگل   یصباح   المللیین چکیده  و    ی)زندگ  حافظ  (؛1391ی 
راز(؛  1391)  اندیشه( )فخر  فلسفه  (؛1374ی  و    (1354)  کلیات  تصحیح  نیز  و 

بوتیمار(؛  1394)  یونهما  خانۀک یتاریخ کشکوشش:   و  دیوان    (؛ 1371)  حواصل 
 (.1382ی )کلیات نجیب کاشان(؛ 1369) سرود آرزو (؛1381ی )ظهیر فاریاب

پی آسیب بیماری  در    14۰5  ین فرورد  5چهارشنبه  شب  در  سرانجام این استاد فرزانه  
ی  زهرابهشت و در آرامستان    گذشتی در شهر رشت درهشتادسالگدر    یتومور مغز 

   تهران در کنار همسرش در خاک آرمید.

کنار   در  که  بود  کمترین  این  برای  ارزنده  بس  از  چخوشه   هاسالافتخاری  ینی 
« با مهر  فرهنگ  یزشب کار در همایشی که با نام »  1398دانش او، در خرداد    آستانۀ

رندان بلاکش    وۀ یش   ی، »عاشق، ایشان سخنرانی با عنوان  برگزار شددوستان در یزد  
  مسرت«  ین حس   زدانۀ ی »« نیز گفتاری با نام  فرهنگ  یزکارداشتند و در کتاب »  باشد«

 نوشتند.

 

 نامه کتاب 

خرد  «، در کتاب  دادبهو آثار استاد دکتر اصغر    یبه زندگان  ینگاه: » حسن  ، (یزی)تبر  یاسد
اصغر  )جشن   یرانیا دکتر  نکوداشت  اندیزد  یان،پو  ید مج:  (دادبه نامۀ    یزد،  یشمندان: 

1393 :19 -26 . 

 . 1393  یزد،  یشمندان: اند یزد  ،(دادبه نامۀ نکوداشت دکتر اصغر  )جشن   یرانیخرد ا  ید:مج  یان،پو

 .www.nlai.irایران  یکتابخانۀ مل یتارنما

کتاب در  وصل«،  روزگار  »بازجستن  یدالله:  پندری،  زندگجلالی  علم  نامهی:  خدمات  و    یو 
[:، تهران: انجمن آثار  یرازی]ش  ی، کاوه خورابه، و نادرۀ جلالدادبهدکتر اصغر    یفرهنگ

 . 84 – 81 :14۰1 ی،و مفاخر فرهنگ

 
)تیر  159، ش 22شناسی توصیفی آثار دکتر اصغر دادبه«: حسین مسرت، آزما، س های دکتر دادبه بنگرید به گفتار: »کتاببرای آگاهی از کتاب  - 1

  که   49  - 33:  همان  دادبه،   اصغر  دکتر  فرهنگی  و  علمی   خدمات   و   نامهزندگی  کتاب   در  شفاعتی. نیز گفتار »کتابشناسی«: افسانه  37-38(:  1400

 . اوست  هایسخنرانی و وگوهاگفت گفتارها،  ها،کتاب نام  دربردارنده

 گر بمانیم زنده بردوزیم دامنی کز فراق، چاک شده است  - 2

 بسا آرزو که خاک شده است ور بمردیم، عذر ما بپذیر ای 

 )ابن یمین فریومدی( 

http://www.nlai.ir/
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: 14۰5  یبهشتو ارد  ینفرورد  ،174بخارا، ش    ،«یدیمبه وداعش نرس  یغادری  : »ایدسع  یدیان،حم
514 - 52۰ . 

همی«،   آید  مهربان  یار  »یاد  بهاءالدین:  علم  نامهیزندگ  :در کتابخرمشاهی،  و    یو خدمات 
 . 69-65 :همان، دادبهدکتر اصغر  یفرهنگ

نادرۀ جلال  ه کاو  ، خورابه علم  نامه یزندگ:  [یرازی]ش  یو  فرهنگ  یو خدمات  اصغر    یو  دکتر 
 . 14۰1 ی،، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگدادبه

  ی و خدمات علم  نامهیدر کتاب زندگ   ی،اسلام  یدوگو با حماصغر: »از زبان استاد« در گفت  ، دادبه
 . 32 -15:  همان، دادبهدکتر اصغر   یو فرهنگ

،  دادبهدکتر اصغر  یو فرهنگ  یو خدمات علم  نامهی در کتاب زندگ «ی »کتابشناس ه:افسان یشفاعت 
 . 49 -33همان: 

: یزد  ،مسرت  یننامۀ استاد حسفرهنگ، جشن  یزکار  ی:دهقان دهنو  و زهرافرزانۀ    یی،غلامرضا
 .1398 یزد، یشمنداناند

  یزد، الرسول    ۀ ریحان  یپژوهش  ی،، یزد: بنیاد فرهنگزدیدانشنامۀ مشاهیر    :میرزا محمد  ی،کاظمین 
 . 542: 1، ج 1382دوم،  یرایشو

نامۀ استاد    ین:حس  ،مسرت )مهر و  395، ش  27کتاب(، جهان کتاب، س    ی« )معرفدادبه»ارج 
 . 33-32(: 14۰1آبان 

...  ی»رند:  ------------- و  اصغر    یپژوهحافظ  یگفتارها  مجموعه آموز  دکتر 
 چاپ(. یر. )ز(14۰5)27س  آزما، (،کتاب یمعرف)«دادبه

گفتارها:  ------------- دائرۀ   دادبهدکتر    ی»فهرست  اسلامدر  بزرگ  در   ،«ی المعارف 
 . 277-276: 2، ج 1398 یزدا،مسرت، تهران:  ین: حسیختار یادگار یزد، کتاب

 یر)ت159، ش  22«، آزما، س  دادبهآثار دکتر اصغر    یفیتوص  یشناس »کتاب:  -------------
14۰۰ :)37-38 . 

 . (14۰5/ 6/1)  یسناا یخبرگزار (، وگوگفت) «درگذشت  دادبهاصغر »  ی:عل ی،انصاریرم

 نیز:

 (. 14۰4/ 1/7و )  (7/2/1395)و ( 22/9/1392)در یزد   دادبهگو با دکتر اصغر وگفت
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 ؛ یک مطالبه تاریخی و یک حسرت ماندگار  ،روایتی تحلیلی از یک فقدان

 گرفت؟  باید در زادگاهش یزد آرام می  دادبه دکترچرا 

 فر عرفان  محمدجواد

 

اصغر   دکتر  حافظ دادبهدرگذشت  فیلسوف،  درخشان ،  از  یکی  و  ترین  شناس 
دیگر چشم چهره  بار  ایران،  اندیشه  و  فرهنگ  زادگاه  های  ـ  یزد  به سوی  را  ها 

دیرسال او ـ دوخت؛ جایی که بسیاری از فرهیختگان و دوستداران فرهنگ ایرانی  
می همان خاکی  در  باید  دانشمند  این  آرامگاه  دارند  با باور  بار  نخستین  بود که 

برای   است  تلاشی  تحلیلی  یادداشت  این  داد.  پیوندش  ایرانی  معنویت  و  فرهنگ 
واکاوی ابعاد فرهنگی، تاریخی و هویتی این موضوع و ثبت مستندی ماندگار در  

 حافظه پژوهشی استان و کشور 

 «دادبه »سفر ناتمام به یزد؛ واکاوی یک مطالبه فرهنگی درباره آرامگاه اصغر 

قرن از عمر خود را وقف اندیشه، فلسفه  ای که بیش از نیم ، چهره دادبهدکتر اصغر  
ی درگذشت  سالگ  8۰پژوهی کرد، در  اسلامی، عرفان، کلام، ادبیات فارسی و حافظ 

زهرا  بهشت  در  تهران و  جامعه    ی  میان  بنیادین  پرسشی  اما  شد؛  سپرده  خاک  به 
ای جز زادگاهش  آیا جایگاه طبیعی آرامگاه چنین چهره   فرهنگی یزد برجاست:

به خاستگاه مردان فرهنگ، عرفان، ریاضت    یزد بود؟ آن هم یزدی که همواره 
 معنوی و اصالت تاریخی شهرت داشته است.

این واقعه و بررسی    ۀاین یادداشت پژوهشی، کوششی است برای تحلیل چندجانب 
های تاریخی، فرهنگی، هویتی و اجتماعی آن؛ هم از منظر میراث فرهنگی،  زمینه 

های نهادی در ثبت و  شناسی هویت یزد، هم از زاویه مسئولیت هم از منظر جامعه 
 صیانت از مفاخر. 

 

 دارد پرورد و فرزندش را پاس می یزد؛ خاکی که دانشمند می 

پاک 1 در  را  اسلامی  ـ  ایرانی  فرهنگ  که  بوده  شهری  دیرباز  از  یزد  و  .  ترین 
بر  اصیل  با تکیه  ترین صورت خویش نگاه داشته است. شهری که در دل کویر، 

کوشی و روح معنوی، بزرگانی به جامعه ایران تقدیم کرده که هر  دانش، سخت 
های فلسفه گرفته تا  . از چهره 2  اند.یک ستونی در ساختار دانایی این گستره بوده 

عارفان، از کاتبان تا شاعران، یزد همواره مرکز تربیت اندیشمندانی بوده که به  
تنها یکی از فرزندان  نه   دادبه اند. در این میان اصغر  ژرفای حکمت ایرانی دست یافته 

به  یزد  فرهنگی  تاریخ  از  بخشی  خود  بلکه  بود  خطه  می این  جامع3  آید.شمار    ۀ . 
زد به طور طبیعی انتظار داشت چنین فرزندی به خاک مادری بازگردد؛  فرهنگی ی
می اندوخته  که  نسل ای  زیارتگاه  حافظ توانست  دانشجویان،  آینده  پژوهان،  های 
 پژوهان و ادیبان باشد.عارف
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 در فلسفه و عرفان ایرانی  دادبه جایگاه 

اسلامی، عرفان نظری،    ۀاز معدود استادانی بود که توانست میان فلسف  دادبه. اصغر  1
برقرار کند؛ کاری که   پویا  و  زنده  پیوندی  تاریخی  تحلیل  ادبیات کلاسیک و 

پژوه  شناس و سعدی تنها حافظ . او نه2  کمتر پژوهشگری به آن توفیق یافته بود.
بود، بلکه ساختاری علمی برای فهم عرفان ایران ارائه کرد؛ ساختاری که بر پایه  

هایی در فرهنگ  . چنین چهره 3  های ذوقی بنا شده بود.متون اصلی و نه برداشت
اند و آرامگاهشان باید تبدیل به میراث نمادین یک سنت فکری شود؛  ایران کمیاب 

گونه که در مورد بسیاری از بزرگان ادبی در شهرهای زادگاهشان رخ داده  همان
 است. 

 فلسفه مکان دفن؛ چرا برای بزرگان اهمیت دارد؟ 

. محل دفن بزرگان در فرهنگ ایرانی حامل پیام است؛ پیامی از هویت، تعلق،  1
فرهنگی. سرمایه  انتقال  و  تاریخی  در  2  حافظه  برجسته  استادان  آرامگاه   .

گیری مراکز زیارت فرهنگی، مسیرهای پژوهشی و ایجاد  زادگاهشان باعث شکل 
نسل  برای  می انگیزه  آینده  دفن  3  شود.های  قطعه    دادبه .  در  هرچند  تهران،  در 

آوران، پیوند دیرین او با زادگاهش را در سطحی نمادین ناتمام گذاشت و این  نام 
 خلأ در نگاه مردم یزد یک حسرت فرهنگی ایجاد کرد.

 مطالبه فرهنگیِ دفن در یزد؛ ریشه در چیست؟ 

شود  اند؛ این از هویت دیرینه شهر ناشی می ها نسبت به مفاخر خود حساس . یزدی1
ملی در یزد، بر اعتبار    ۀ . دفن یک چهر2  که همواره پاسدار میراث خود بوده است.

.  3  کند.تر می افزاید و آن را در حافظه عمومی کشور پررنگ فرهنگی استان می 
یک حلقه معنوی احساس    گسسته شدن  ۀمثاباز زادگاهش به   دادبهجدا شدن آرامگاه  

حلقه  می شد؛  که  آیینای  از  بسیاری  محور  به  آینده  در  کنگره توانست  و  ها،  ها 
 مراکز پژوهشی تبدیل شود. 

 پژوهی ایران در حافظ  دادبه نقش 

از نخستین کسانی بود که با رویکردی فلسفی و منطقی به حافظ پرداخت    دادبه.  1
های  . او در کلاس 2  های ژرف عرفانی را با تحلیل علمی گشود.و بسیاری از لایه 

آموخت، نگاهی  کرد؛ او »نگاه« می اش چیزی فراتر از آموزش ارائه می شناسی حافظ 
می  بنیادین  معانی  افق  به  قراردادی  تعبیرهای  سطح  از  را  درک حافظ  . 3  برد.که 

چنین میراثی نیازمند یک نماد فیزیکی در زادگاهش بود؛ همچون خانه حافظ در  
 خواند.شیراز، که سالانه هزاران پژوهشگر را به خود می 

 آثار پژوهشی و نقش ماندگار او در فلسفه 

به حافظ   دادبه. کارنامه  1 اسلامی،  تنها  فلسفه  در حوزه  او  نیست؛  شناسی محدود 
  عرفان نظری، فخر رازی، منطق، کلام و فرهنگ اصطلاحات نقش کلیدی داشت. 

تشیع نشان از اعتبار    المعارفۀدائربزرگ اسلامی و    المعارفدائره . حضور او در  2
. این  3 ای که در هر دو عرصه ادبیات و فلسفه اثرگذار بود.اش داشت؛ چهره علمی 
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ترین استادان نیم قرن اخیر تبدیل کرد و  بدیلچندبُعدی بودن، او را به یکی از بی 
 کرد.این جایگاه، اهمیت حضور آرامگاهش در یزد را دوچندان می 

 پیامدهای فرهنگی دفن در تهران  

از ظرفیت 1 باعث شد که بخش زیادی  تهران  در  دفن  برای  .  های فرهنگی یزد 
نشود؛ ظرفیت فعال  او  می پاسداشت  تازه هایی که  فعالیت توانست روح  به  های  ای 

ها . تهران با وجود گستردگی، آرامگاه او را در میان ده 2  ادبی و فلسفی یزد دهد.
. 3  شود.تر می دهد و تمایز محلی و هویتی او کمرنگنام بزرگ دیگر قرار می 

می   کهی درحال  فرهنگی  یزد  مسیرهای  او،  مستقل  آرامگاه  بر  تمرکز  با  توانست 
 جدیدی برای نسل جوان بگشاید. 

 مسئولیت نهادهای فرهنگی یزد چه بود؟  

از مراسم    شی پتوانستند  . نهادهای فرهنگی، دانشگاهی و مدیریت شهری یزد می 1
. تجربه نشان داده  2  تدفین درخواست رسمی برای انتقال پیکر به یزد مطرح کنند.

  تواند سرنوشت آرامگاه بزرگان را تغییر دهد. است که مطالبه رسمی و اجتماعی می 
در    دادبه. سکوت یا ناهماهنگی در این موضوع، سبب شد فرصت تاریخی دفن  3

 زادگاهش از دست برود.

 « در یزد دادبهضرورت تأسیس »یادمان اصغر 

گذاری یک  تواند با بنیان . اکنون که محل دفن او در تهران تثبیت شده، یزد می 1
 ، این خلأ را جبران کند. دادبهموزه، مرکز پژوهشی یا تالار اندیشه  یادمان، خانه 

پژوهی، ادبیات عرفانی و  های حافظ تواند محل برگزاری نشست. این یادمان می 2
با یزد را در حافظه فرهنگی آینده    دادبه . تثبیت یادمان، پیوند  3  فلسفه اسلامی باشد.

 کند. حفظ می 

 تواند به یک فرصت تاریخی تبدیل شود حسرتی که می 

ای در  تواند آغاز نهضت تازه. هرچند دفن در تهران رخ داده، اما این ماجرا می 1
. این اتفاق نشان داد که باید سازوکارهای مشخصی  2  پاسداشت مفاخر یزد باشد.

. تبدیل این حسرت به فرصت، 3  برای صیانت از مفاخر استان تدوین و تثبیت شود.
وابسته به اراده فرهنگی جامعه یزد و دانشگاهیان آن است؛ فرصتی برای ثبت نام  

 در تاریخ استان به شکلی ماندگارتر از همیشه. دادبه
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 ؛ دادبه  بهانِ بهینِ  ،یآزارکم

 دانشیار دانشگاه یزد  |ر جعفری ندوشن اکبرعلی دکتر 

 

 
سال پیش در جلسات هفتگی دکتر اسلامی    3۰بار  را نخستین   دادبهدکتر اصغر  (  1

ندوشن در انتشارات یزدان دیدم. مردی آراسته و وارسته و مبادی آداب که وقتی  
کرد و دائماً به ابیاتی از حافظ استشهاد  وگوهای آن محفل ادبی شرکت می در گفت 

انگیخت. او فلسفه و کلام خوانده بود و ذهن  نمود، توجه و تحسین همه را برمی می 
های فراوانی از حفظ  روشمند و روشنی داشت ولی عشقش ادبیات بود. شعر و غزل 

گرفت. وزن و لحن ابیات  داشت و در درک اشعار فارسی سنجه عیارمندی به کار می 
 خواند. یزدی اما استوار و متین شعر می   یالهجه کرد و با ته را به نیکی مراعات می 

 

دوست بود و با شوق از فرهنگ و تمدن ایران سخن  بسیار ایران   دادبه ( زنده نام 2
می می  وجد  به  هم  را  دیگران  و  و  گفت  گفتارها  کانونی  نقطه  ایران  آورد. 

اما ایران  بود؛  بلکه حسب  نوشتارهایش  نبود.  ایدئولوژیک  دوستی او شؤونیستی و 
شناخت روشنی بود که از فرهنگ و ادب ایران داشت و به رموز و ظرایفش آگاه  

کرد. را مذمت می  ی وطنشد و جهان مهری به وطن برآشفته می از بی  رون ی بود. ازا
 شد.دانست، نمی مندی به ایران، مانع نقد و نقب به آنچه ناروا می هرچند این علاقه 

 

در    دادبه(  3 و  داشت  قوی  حافظه  و  وقاد  ذهن  بود.  بلاغت  و  فصاحت  اهل 
اثربخش  سخنرانی  چاشنی  بسزا  و  بجا  را  فارسی  نغز  اشعار  خود،  عمومی  های 
کرد تا مستمعین خود را به وجد آورد و عشق به زبان و ادب های خود می خطابه 

تأکید داشت که ساعات خلوت و   همواره  او  بنشاند.  را در دل و جانشان  فارسی 
فراغت خود و فرزندانمان را با خواندن و برخواندن اشعار حافظ و سعدی بگذرانیم  

 ردد. تا ذهن و ضمیر ما ایرانیان به حکمت و حلاوت این اشعار مأنوس گ

 

نشین  سنج و گزیده گو بود، با آن صدای گرم و سیمای دل نکته  دادبه یاد ( زنده 4
حافظانه  ظرافت  و  رندی  با  بود.  گفتارش  در  ملیحی  طنز  نکته همواره  گیری  ای 
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ناحق بکند یا آزاری به غیر برساند،  آنکه از کسی بد بگوید یا میل به کرد. بیمی 
 گذشت.شنید درنمی دید و می کاری از نقد و نظر درباره آنچه می هیچ محافظه بی 

 

ادب   دادبه( دکتر  5 فیلسوفان  معدود  با   یپرورجزو  را  فلسفه  و  بود که حکمت 
آموخت. لذا به همان نسبت که از  چاشنی شکرین ادب فارسی به مخاطبین خود می 

گفت در گشودن  زمین سخن می یونان باستان و فلاسفه و متکلمین ایران   یحکما
فارس وشعراء  ادباء  آثارش،  خوانندگان  روی  به  مدد    زبانی در حکمت  به  نیز  را 

بنیان نهاده بود و    یآزارطور مثال او فلسفه اخلاقش را بر مبنای کم جست. بهمی 
دانست و همواره با اشاره به بیتی  بهین بهان یا خوبترین خوبان را کم آزارترین می 

 آزار است.«گفت؛ »... بهین بهان کم از حکیم ناصرخسرو که می 

کم   در »نظریه  به  موسوم  که  خود  اخلاقی  نظریه  با    یآزارتبیین  بود.  ایرانیان« 
عنوان نظریاتی  گریزی و... بهرویی و لذت بررسی موضوعاتی چون دانایی و میانه 

ای برآمده از فرهنگ ایران دست یافته بود که  در فلسفه اخلاقی یونان، به نظریه
کم  »نظریه  را  نام    یآزارآن  اصیل    نهاده ایرانیان«  فرهنگ  در  داشت  اعتقاد  بود. 

آزاری« است و تمام احکام اخلاقی در فرهنگ ایرانی  ایران نقطه کانونی اخلاق »کم 
شود و متفکرانی که وفاداری  آزاری استوار می قبل و بعد از اسلام، بر بنیاد اصل کم

این اصل  اند احکام اخلاقی خود را بر بنیاد  بیشتری به فرهنگ اصیل ایرانی داشته 
آورد: »دلش  های مألوف حافظ این ابیات را شاهد مثال می اند و از غزلسامان داده 

آزاری است« و یا:  که رستگاری جاوید در کم /به ناله میازار و خــتم کن حافظ
 که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست«/»مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن 

 

»عشق و شهود«    یعرفان  - در نظرگاهی دیگر مفهوم متعالی ادبی  دادبه( دکتر اصغر  6
از آن اکسیر   با مفهوم عقل و خرد برهانی فلاسفه و منطقیون درهم آمیخته و  را 
ارزشمندی فراهم آورده که خود بر آن »خرد عشق« یا »خرد ایرانی« نام نهاده بود.  

در راهبری آدمی تا    دادبه در نظر دکتر    ستگر ا عقل یا خرد استدلالی که محاسبه
به سرانجام زندگی پـای همراهی ندارد و لذا وی با استعانت از شاعر انیس خود  

لعل    یتا م /گفت؛ »این خــــرد خام به میـخانه برخواجه حافظ شیرازی که می 
آوردش خون به جوش« او بر این نظر بود که این خرد یا عقل معاش اندیش باید 

را    هکوردر   راه حقیقت  فراهم آید و  ناب  از آن گوهری  تا  عشق گداخته شود 
نزد   در  بگشاید.  آدمی  فلسفه    دادبه فراروی  بال  دو  با  ایرانی  فلسفه  و  فرهنگ 

می  مقصود  سرمنزل  به  که  بود  اشراقی  و  شیوه  استدلالی  دو  این  ترکیب  رسید. 
تعبیر شده بود از    انی«شناخت که در نظر این حکیم دانای روزگار ما به »خرد ایر 

شهاب  شیخ  اشراقی  فلسفه  یا  خسروانی  حکمت  در  ریشه  دیگر  الدین  نگاهی 
دانست در مقدمه  سهروردی نیز داشت. شیخ اشراق که شهود را مرحله عالی تعقل می 

الاشراق آورده است؛ »بهترین جویندگان دانش الهی کسانی هستند که هم  حکمه 
بینی عقلانی(.«  هم خواستار حکمت بحثی )= جهان  ،طالب تاله )=شهود و عرفان( اند 

د  دادبه دکتر   را  عرفان  و  اشراق  عالم  به  ورود  مقدمه  فلسفه  نیز  پهنه  نوردیدن  ر 
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دانست. استدلالی و تعقل و تأمل در مبانی برهانی با تکیه بر عقل یا خرد استدلالی می 
نقصانیم و از    ردر نظر او بدون درک ساحت عقلانی، در مقام کشف و شهود نیز دچا

های عرفانی نیز بدون زبان منطق و استدلال قابل عرضه و انتقال  سویی دیگر دریافت 
 به دیگران نیست.

 

از فردوسی تا حافظ و سعدی را جملگی    دادبه( دکتر  7 ایران  ادبیات  تاریخ  در 
دانست که از خرد استدلالی یونانیان در مقام  سخنگویان چنین خرد شهودی می 

ازا و  است  بسیار کارگشاتر و مؤثرتر  بشر  راه سعادت  را »خرد    رونی ترسیم  آن 
شک حاصل  از حکمت و معرفت بی  ی نهاد. دست یافتن به چنین عوالمایرانی« نام می 
فراوان در دو رشته حکمت و ادب بود که این حکیم ادب    یاندوزتجربه و دانش 

بیکران   دریای  این  در  غواصی  با  و  گردید  کامیاب  بدان  ما،  روزگار  پژوه 
 قیمتی به فرهنگ و ادب این سرزمین ارزانی داشت. گوهرهای ذی 

 آرمیده باد.  روانش
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 آقای دکتر سلام! 

 یزد )ع(دانشگاه امام جواد عضو هیئت علمی  | دکتر فرزانه غلامرضایی

 

 
 سلام!  عزیز دادبه  آقای دکتر

د  نی نخست را  شما  که  ارد  دم یبار  هما  1382سال    یجلال   ماه بهشت یاول    ش یبود، 
بودم و با چند    اتی ترم دوم ادب  ی . تازه دانشجورازیدر ش   ی بزرگداشت روز سعد

. می رسانده بود  رازی شبانه با اتوبوس خود را به ش  ،ی با چه شوق  ها،ی کلاستن از هم 
  انسانی   علوم به دانشکده    مهندسیدر دانشکده    لیمن که پس از دو سال تحص   یبرا

خوانده و دانسته و    یعلوم انسان  انیدانشجو  یتازه بود، آنچه برا  زیچآمده بود همه 
هر    شه،یهر عبارت، هر اند  ت،یمن نو بود و وجدآور؛ هر ب  یشده بود برا   یهیبد

 کلام. 

و چقدر سخنانتان منِ    دیسخن گفت   سعدی  نظر  در  عشقآن مراسم شما درباره    در
  داشتم؛ ی برم  ادداشتیدست تندتند  به مشتاق و عاشق و خام را به وجد آورده بود؛ قلم 

ا  نی هست نخست  ادم ی شما    یوا یاز زبان ش   یرا در همان سخنران   ی سعد  تیب   نی بار 
 : دم یشن 

 افتد بتی که حضور و غ ینه مثل آفتاب تو
 ی و تو همچنان که هست ندیروند و آ دگران 

  ی سعد  اتینکته را بعدها که درس غزل  نیانگار؛ ا  شدی م  تری شما سعد  انیبا ب  یسعد
و قرار بود در   دیآمدی م  زدیپس هرگاه به درک کردم. ازآن  شتریب گذراندم ی را م

را در حق شما   تیب  ن یا  رازیش   خی ش  یی. گورساندم ی خود را م   دییسخن بگو  یمراسم
 سروده بود: 

 دل  یببری به نظره اول ز شخص م چنان

 ی گرفت نظره ثان  نتواندی باز م که

در    قی»تحق  هایکلاس   به  کشاند  مرا  حکمت  و  خرد  فر ه  و  محتشمانهجاذبه    همان
بودم    یسال دوم کارشناس   یمن دانشجو  زد؛یدانشگاه    دکتریدوره    «یمتون عرفان 

  ی فکرکه به هم ت و خوش   ،دکتریدوره    یو جسور و بلندپرواز و شما استادِ پرواز
که عمر و عز تشان  -   ی پندر  یلال دکتر ج  ات، یگروه ادب  ختهی فره  ریمد  ی شگیهم
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اجازه   ی. از جناب دکتر جلال دبودی ماپنجشنبه مهمان دانشکده  یروزها -بلند باد
کردند و با شما در    ق یتشو ار یمرا بس شه یگرفتم در کلاستان شرکت کنم، چون هم 

 نفره باشم. تا تنها دختر آن کلاس سه  دیرفتیپذ ییروگذاشتند، با گشاده  انیم

شما    یسخنران   دنیپرشور، که پس از شن   یروزها پر بودم از شوق دانستن با سر  آن
گمشده    گذرد؛ی م  یما از فهم فلسف   ی بودم که راه فهم متون ادب  افته یدر  راز یدر ش
م  افتهی  را  خود ها و  درک متن   دیکل  دیدادی بودم! آنچه شما در آن کلاس شرح 
معاصر ما کمتر    یدانشگاه  یسن ت ادب   کهی درحال   م،ی خواندی م  دیبود که با  یاشعار 
گذرواژه   ینسبت  شما  اشارت  هر  داشت.  فلسفه  برا   یابا  پاسخ    دنیرس  ی بود  به 

 . کردندی م  جادی در ذهنم ا  یفارس اتیکه متون ادب  ییهاپرسش 

  ی »چرا«    کیمتفاوت بود؛    یقدر  میهای کلاساز آغاز با هم   اتیمن با ادب  مواجهه
  ن ای . در طول همه  گرفتی در ذهنم شکل م  یادب   حی بزرگ در پسِ هر شرح و توض

پ   اتادبی در رشته    لیها که تحص سال  ادامه دادم،  و    های مقالات و سخنران   ریگ یرا 
آن    شیگشا  یبود برا  ییراهنما  اباش کتشما بودم که هر نکته   یگفتارها درس 
با شما   شتریب ی سخن نبودم؛ شهامت هم  ی ها. افسوس که شاگرد خوب و شجاع پرسش 

از دور به    دادی درک محضر شما دست م  یکه برا   ییهارا نداشتم و در اندک فرصت
 .آموختمی و م دم یشنی و سخنانتان را به گوش جان م  نشستمی شما م  یتماشا

شما، به هر مناسبت، عشق بود؛    یهای پرتکرار در سخنران  یهاهیمااز درون   یکی
افلاطون  ،ینی عشق زم ا  ،یعشق  به  به زبان فارس  ران،یعشق  به    ی و حت  یعشق  عشق 

وقت  و  م  یدوستانتان  عشق  از  شعله   دیگفتی سخن  شنونده  جان  در  عشق  ور آتش 
»حکمت«    هیمادرون   نی ا  انیب  هشما بود و پشتوان   ستهزیچراکه عشق تجربه    شد؛ی م

 فلسفه و خرد و عشق.  ندیبود برآ یکه در شما متجل   یبود و حکمت 

ما از زبان شما نور و   می اشعار شاعران حک  د؛یدادی شرح م   مانهیرا حک  زیچهمه  شما
  ی است برا  ی ظرف  یمل    ت یو هو  یزبان فارس   دیگفتی م   شه یهم  افت،یی م   یاژه یشکوه و

ظرف    نی که اگر اساز بوده است، چنان که تمد ن   یظرف  م؛ یاداشته   ران یهرآنچه در ا
بسا آموزه  نمود   ا ت  یاسلام   یهانبود، چه  امروز    داشت؛ی نم  یامروز بود و  و من 

  ی حکما   یهاشهیاشعار و اند  یبود برا   نیزر   یشما هم ظرف  انیکه کلام و ب  شمیاندی م
 . یرانیا

ا  هزار ا  یشعر نظام   نی بار خواندن  ن  رانی»همه عالم تن است و    نده یگو  ستیدل/ 
م  نیا  ایخجل«،    اس یق  نیز ناله  به  »دلش  و ختم کن حافظ/ که    ازاریشعر حافظ 

کم   دیجاو  یرستگار  و    یسعد   ت یب  نی ا  ایاست«    ی آزاردر  نبرده  حسد  »هرگز 
کتاب، مرا   ی از رو ت«موافق که در هم اس ار ی یام / جز بر دو روحسرت نخورده 

  یی به خواندن اشعار، گو  دیگشودی. شما که لب مرساندی اشعار نم  نیا  یبه ژرفا
. کردی و شعرش تا عمق جان و دل شنونده نفوذ م  افتیمی   تجس م  شماشاعر در چهره  

دکتر دادبه    یو چگونه است که وقت  ستیچ   ریتأث   ن یراز ا  ام ده یبارها از خود پرس
مپرده   شانیا  وانش خ   خوانندی م  ی شعر کنار  ذهنم  برابر  از  را  تصاو  زندی ها   ر یو 

آن اشعار را    توانی م   یشرح و ترجمان  چی ه  واسطهی و ب  رندیگی صامتِ شعر جان م
 . افتدری وجودبا همه 
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 ز، یدادبه عز  استاد

شما،  ادیکرد؛ اما  ی را شکست و دلشان را خال رانی رفتنتان کمر دوستداران ا خبر
  د، یگفتی و بزرگانش م   ران یشما، شور و عشق و سلوک شما، آنگاه که از ا  یصدا
  سته یبودم که نه آنگونه که با  اربختی  چه   من  و  ماهمه    یهااست مانا در دل   یادگاری

 و دانستم.  دم یاندک شما را د قدرن یهم ی بود، ول

شکسته، چون سرو با طوفان روزگار  ما، دشوار و دل   زیعز  رانیکه ا  ییروزها  در
در دلم    ران ینگذارم عشق ا  کوشمی شما گرم است. م   یهادلمان به حرف   زد،یستی م

م  شود؛  ا  شیازپش یب  کوشمی خاموش  د   نی نوباوگان  ا  اریکهن  با  و    رانیرا 
  ی سعد   شانیتوان دارم برا  تاکه    بندم ی م  مان یو شاعرانش آشنا کنم، پ  شمندانیاند

  راث یو م  یو بوعل  ی و عط ار و سهرورد   یو نظام  ام ی  و خ  یو حافظ بخوانم، از رودک 
ادب   ی حکم ا  م یبگو  یو  ب   رانیو  با  شتر یرا  بشناسانم،    ترسته یو  آنان  به  و  بشناسم 
 .دیرا از ما خواسته بود  نیکه بارها دردمندانه اچنان هم 

 است:   اندازنی شما در گوشم طن  یصدا  هنوز

 افتد بتی که حضور و غ ینه مثل آفتاب تو
 ی و تو همچنان که هست ندیروند و آ دگران 

هست    ادتانی  مقدار،ی ب  یا یدن  نی ا  یجاک یبود در تار  یشما نور   نیوجود نازن  استاد،
را که چه با سوز دل    یمزارع   ن یفخرالد  یآقا  زتانیو عز  قیدوست شف   ت یب  نیا
تا    ،یخبر سفرتان به جهان جاودانگ   دنیمن امروز پس از شن   ثیحد  د؟یخواندی م

 است: ت یبنِ جان همان ب

 

 کندی من آشوب م  ریکه در ضم یحال

 است  یدادگ ازدست  آوره یگر احساس 
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 ،شناسفیلسوفِ غزل 

 ؛ دادبه بازخوانی پیوند کلام و شعر در اندیشه  

 صدرا صدوقی 

 

اند میان فلسفه و  که توانسته   ییهاچهره اند  در تلاطم جریانات فکری معاصر، اندک
پیوندی روشمند و هویت  ادبیات  و  اصغر  عرفان  برقرار کنند. دکتر  ،  دادبه مدار 

ترینِ این  شک یکی از درخشان ماندگار فرهنگ ایران، بی  ۀ فیلسوف، ادیب و چهر
معاصر را نباید صرفاً در قامت استاد    ۀاست. جایگاه او در سپهر اندیش  هاستچهره 

»دیده  باید  را  او  بلکه  دید؛  متون کلاسیک  پژوهشگر  یا  خرد  دانشگاه  بیدار  بان 
گاه فلسفه اسلامی و ادبیات عرفانی ایستاده بود و از  ایرانی« دانست که در تلاقی 
 کرد.کیانِ هویت ملی پاسداری می 

بر این باورِ بنیادین استوار بود که حکمت در ایران، ردایی از شعر بر تن    دادبه
تسلط   با  او  است.  که    فراوان کرده  داد  نشان  فلسفی،  و  منطقی  متون کلامی،  بر 

خشک فلسفی،    یهارسالههای وجودی انسان ایرانی، نه در  ترین پرسش چگونه عالی 
های عطار و مولانا پاسخ داده شده است. از نظر  های حافظ و مثنوی بلکه در غزل 

شناسانه  او، »رندیِ« حافظ یک مسلک اخلاقی ساده نیست، بلکه نوعی نظامِ جامعِ هستی 
نگاهِ   این  دارد.  اسلامی  متعالی  عرفان  و  ایران  باستانی  خردِ  در  ریشه  که  است 

گانی  های او غنایی بخشید که نظیر آن را تنها در آثار بزرای، به پژوهش رشته میان 
 توان جست.چون فروزانفر و همایی می 

نقط  و  تمایز  وجه  دکتر    ۀاما  علمی  شخصیت  »ایران دادبهکمالِ  و  ،  عمیق  دوستیِ« 
دوستی وی برخاسته از معرفت تاریخی بود. او زبان فارسی  آگاهانه اوست. میهن 

دانست و معتقد بود که زبان، تنها ابزار ارتباط نیست،  را »وطنِ معنوی« ایرانیان می 
 گرِ تمامیت ملی ماست. وجود و صیانت ۀ خانبلکه  

با غیرتی ستودنی بر ترویج و    دادبه در هر محفل علمی و در هر کرسی درسی، 
کرد و تضعیف زبان را سرآغازِ  می   تأکیدگویی زبان فارسی نویسی و درست درست 

 .کردی مفروپاشی هویت ملی قلمداد 

محوری  از  سال ترین دغدغه یکی  در  سخنرانی هایی که  در  اخیر  ایشان  های  های 
طنین  نگاهی  همواره  با  او  بود.  میراث«  امتداد  و  »انتقال  مسئله  بود،  انداز 

های  داد که بریدن نسل جدید از ریشه شناسانه به نظام آموزشی، هشدار می آسیب 
باخته خواهد  دفاع و هویتحکمی و ادبی، آنان را در برابر تندبادهای فرهنگی، بی 

دکتر   حکیمانه    دادبهکرد.  صراحتی  قله  تأکیدبا  میراثِ  که  چون  داشت  هایی 
های غبارگرفته محصور بماند؛ بلکه  فردوسی، سعدی، حافظ و نظامی نباید در طاقچه 

 ها باید در جانِ نسل جوان جاری شود. این اندیشه 
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ایشان بر »آموزش از کودکی«    تأکیدبسیار دقیق و راهبردی در اندیشه استاد،    ۀنکت
خواهیم هویت ایرانی در جانِ فرزندان این  شد که اگر می بود. او بارها یادآور می 

های لبریز از حکمتِ ادب فارسی را  مرزوبوم ریشه بدواند، باید اشعار فاخر و قصه
بود موسیقیِ    از همان دوران دبستان و پیش از آن، به کودکان آموخت. او معتقد

فردوسی، اگر در جانِ کودک نشست، در آینده از او انسانی    کلامِ سعدی و حماسۀ
اعتمادبه  با  پرداخته،  و  اخلاق ساخته  و  ملی  او،  نفسِ  منظر  از  مدار خواهد ساخت. 

بیمه کردنِ آینده   برای  راه  بهترین  به کودکان،  چشاندن شیرینی زبان مادری 
 هنگی ایران است. فر

، با آن بیانِ شیوا، طنزِ رندانه و نگاهِ تیزبین، به ما آموخت که  دادبهدکتر اصغر  
ادبی   و  حکمی  خویشتنِ  به  بازگشت  از  گریزی  معاصر،  جهان  در  زیستن  برای 
نداریم. او خود مصداقِ عینیِ »انسان ایرانیِ مطلوب« بود؛ مردی که پایش در خاکِ  

 های نو. های اصیل استوار بود و سرش در هوایِ اندیشه سنت 

دانشگاهی ایران، بلکه غمی    ۀای برای جامع ضایعه  تنهانه،  مایهگران فقدان این استاد  
»فرهنگ   جانکاه و  برای  ماندگار  آثار  قالبِ  در  او  میراث  اما  است؛  ایران  شهرِ« 

بانِ بیدارِ هویت ما خواهد ماند. یادش  شاگردانی که پرورده است، همچنان دیده 
 در ترنمِ هر غزل و در پناهِ هر کلمه فارسی، جاودانه باد.
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 ای دریغا چه بهاری چه گلی؛ 

 یی طباطبا یمحمدمهد دیس

 

 به خاک ختی ر یچه گل  غایدر  یا

 پژمرد  یبهار  چه

 رفت به باد  یدل  چه

 افسرد  ی چراغ چه

 (هی)سا

 

خاص در گردش بوده است. اجرام   فیبا تعار  یمیبر مدار مفاه  یرانیا  ۀشیاند  سپهر
»م   نیا »فر«،  »خرد«،  بشکوه،    «، ی دوستهن ی»م   «،ی»نژادگ   «،یروانه یآسمانِ 

است    گریها مفهوم دو ده   «یستادگ ی»ا  «،ی»راست  «،ی»آزادگ   «،یآزار ی »ب  «،ی »آگاه

  … و    خیو تار  اتی اسطوره و ادب   وچون فلسفه    ییهاکه هر کدام در بستر شناخت 
 .شودی م معنی 

استاد »دکتر اصغر    ران،ای  مام   ۀپروردهزار و چهارصد و پنج، آغوش   نیفرورد  ششم
کش پر  سوگ  دیدادبه«  در  را  ما  فراموش  یو  رنگ  نشاند.    یکه  گرفت،  نخواهد 

  ی در د  دارید  نیکردم و آخر  ارتیز  زد یدر    1394را در مهر    شانیا  بارن ی نخست
 در تهران بود.  14۰4

  ن ی مع  ی»عل   ی آقا  ام خته یدوست دانشمند فره   یزبانی که به لطف و م  14۰1سال    از
و از شراب    می نشستی م   شان یمستمر و منظم، بر خوان حکمت ا  ی اگونه به   «،یصمدان
که    یدر ذهنم نقش بسته است. خاطرات  یار یخاطرات بس  م،یشدی سرمست م  یآگاه

شاد و  غم  با  م   یاکنون  مرور  ذهنم  در  م   شودی توأمان  را  قلبم  غم،    فشرَد،ی و 
که    جهتن یازا  یورق زد و شاد  توانی ها را متنها خاطره  پسن یکه ازا  جهتنیبد

دانشجو   یِاریبخت بهره   اتیادب  یمنِ  بس   یمنداز  مفاه  یاریو درک  کشف    م،ی از 
 از رمزها و رازها، رقم خورد.  یاریبس

  یی با شمول معنا  ران«یبه چند سطر نخست، استاد دکتر اصغر دادبه، به »ا  گردم ی م  باز
بدون    شانیدر نظر ا  ادشده ی  یو هر کدام از اجزا   ستندینگری گسترده و ذوالابعاد م
به جزء چنان بود که    شان ینداشت. توجه ا  معنایی  کل  و  جزء   ۀ در نظر گرفتن رابط

متشکل از    ی در بستر  ،یمل  تیو مفهوم هو  رانیکل را به دوش بکشد. ا  یبار معنا 

د  خ،یتار عرفان،  فولکلور، کلام،  اسطوره،  حماسه،  زبان،    نمود   …و    نیفلسفه، 
ا  شان ای  محضر  درک  اگر.  داشت شاسال   نیدر  نبود    ی های آلودگ   گاهچ ی ه  دیها 

نم  یجزءنگر    ن ی نو  یهاوه یکه ش   ییهاتعصب  شد،ی و واگذاشتن کل در من کم 
  ی هاگشودن جعبه   ی و برا  دهدی جهت م   مانیهابه ذهن  یدرشت   ت یهاپژوهش، با ن

 است.   گرید  یباشد، قفل ی د یآنکه کل یراز و رمز به جا 
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نظرشان به هر موضوع و   ۀچ یدر  افتمیدر  شان،یو خدمت به ا  شانیمجالست با ا  در
 بود.   شانی فلسف  ستی که محصول ز  شدی م  یناش   «یمسائل روزمره از »آن  یحت   یمبحث

و سخن گفتن از آن، جان و جهان    رانیبه مفهوم ا  دنیشیتداوم اند  ران،یبه ا  عشق
سبب شده بود تا مورد توجه نسل    نیو هم   شانیهای بود، نه موضوع سخنران   شانیا

و در پرورش افکار آنان    رندیمند پس از خود قرار بگ و دغدغه   دوستران یجوان و ا
 دار شوند.آموزگارانه را عهده  یرسالت 

 

همو   د؛یفرزند خردمند خود را در آغوش کش  ران،یکه خاک ا  یبهار  نشاطی ب  چه
 .ستیوطن نز ادی یب دم ک یکه 
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ها سروده سوگ 

 
 خمسه نظامی. هفت پیکر. گنبد سیاه 
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 دادبه شد آزاد از بندِ تن،  

 کاظم کشمیرشکن 

 دادبه  اصغر استاد   ؛گانهیمرد ی دانش ی در رثا

 

 دادبه آزاد از بندِ تن،   شد

 مَرد هنرمند، آزاد به  که

 ست یعمر، آزاده و راد ز همه

 سنج، آزاده و راد به سخن 

 را، نقاب  ی مثل او راست یکس

 ، نگشاد به شهیرخسار اند ز

 چرخش عطَارُد فرستد درود  ز

 استاد به   ستاه  دیند یاز و  که

 تن، چه باک  ۀخان  یِرانیو ز

 خانه آباد به   نیخلدبر به

 نقش خوشش تا ابد بماناد

 ، به ادیگنبد سبز بن نیا بر

 سرود   «یان یباغ» ن یشاد ازا شدم 

 بس افتاد، به «حسرت» از شعرِ  که

 1ابد( ات یح  ای)چو نبود به دن

 و جهان شاد به(  ی ز )جهان شاد

 

  

 
 :یان یو طرح مضمون از دکترمحمدرضا باغ تیب  1

 و جهان شاد به  ی شاد ز جهان

 راد، به  ،یآزادگ ، یبخش  خطا

 ابد  اتیح ا ینبود به دن  چو

 به  اد،ی بماند ابد   کتینام ن  همان 



 53|  یادمان خرد و داد و بهی  

 ؛ یادمان داد صنوبر باشیم

 دانشگاه کاشان عضو هیئت علمی  |ر زادهدکتر عبدالرضا مدرس 

 

  زادروز   در  (1393اسفند    18)  دادبه  اصغر  دکتر  استادم،  نکوداشت  مراسم  در  زیر  شعر
 به  (14۰3اسفند    18تولد )  روز  همین  در  اکنون  و  شد   قرائت  یزد  دانشگاه  در  ایشان
 . شودمی  پیشکش ایشان  دوستداران  و ایشان

 

 بودن   رمنو  آیینه چو  است  خوبی حال

 بودن  گوهر فرصت از پر  خورشید چو یا

 

 است  آویزمشام  اسفند  مجمر از  عطری

 بودن  آذر بر عود  ۀ رایح از بهتر

 

 بشکفت وجودش  به عرفان  و حکمت گل تا

 بودن  رمشج  نمودار است کویر این

 

 اوست اهورایی  فرهنگ  ۀزاد  ما پیش

 بودن مادر ز است عقیم  نگویند تا

 

 «پرداختمی  غزلی  ت محب   درد»  از  وقتی

 بودن شناور اندوه در  بود دل  سهم

 

 شده است   تاراج به الخیرابی  میراث  گفت

 بودن دیگر آدم  پی  نیست  کسی و

 

 گویدمی  پرش  آواز که اوست   یلئجبر

 بودن  کبوتر سوی رود زاغ شودمی 

 

 رفته است  کنیزک  ؛و عشقشده است  مایهبی  گفت
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 بودن  زرگر ۀ اندیش از  شویید  دست

 

 شویم؛  تبردار باغِ  این  در داد  یادمان

 بودن  صنوبر سبز  سپر هیزم  نزد

 چرا  است آب در  ریشه تا که داد  یادمان

 بودن؟ پرپر ز بترسیم پاییز وقت

 

 هست  سعدی چون و شد  حافظ  رندی حافظ

 بودن  دفتر  اول  خوش  نقش  ما پیش

 

 خویش  دل صفای ز  تو چون که  مرد  آن خوش   ای

 بودن «  اصغر»  دولت از  رسد بزرگی به

 

 بود خواهد دل قسمت نگهش فروغبی 

 بودن  رمکد  پاک  و خستگی و سردی 

 

 

 یزد  - 1393 اسفند 18

 کاشان  - 1399 اسفند 18
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 ؛ دادبه دامِ قفس را شکافت، مرغِ تنِ 

 حسین جنتی 

 

 ! ختیشکست، روغنِ فرغانه ر  یزد ی یِکاش

 ! ختیدردانه ر  ۀگسست، سُبح یساق  ۀ رشت

 

 گرفت «یز یمعرفت »نقطه گر  ۀریدا

 ! خت یر خانهی در اسلام خورد، سر درِ م ثُلمه

 

 دادبه قفس را شکافت، مرغِ تنِ   دامِ

 ! ختیدانه ر  یفنا واگذاشت، آبرو رختِ

 

 چو در خُم نشست، لب ز تبسم نشست  ریپ

 ! ختیر مانه یپ  یِبر انجم نشست، باق  گَرد

 

 جام نداند ز خام  لگام،ی فلک ب نیا

 خت یر گانهی ب یکرد معن  شی پس و پ نقطه

 

 شهان  یبه دست جهان جام طلا داد 

 خت یر وانهیزد و د نیندارد فغان ه  سود
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 ؛ «ی مُراد »مکتب رند 

 ی صمدان نیمع یعل

 

 حکمت بود  یهاخطوط دفتر او جاده 

 بود تینهای او چه ب  ۀن یدر آ خرد
 

 داد ی م  یگری به سخن رنگ د بلاغتش

 از معجزات حکمت بود   یک ی فصاحتش
 

 شاهانه گذاشتی م شاهنامه قدم  به

 بود  تیرا روا ام یخی نهان غم
 

 شهر  خی که از مشا «ی»مکتب رند مُراد

 در ارادت بود  رازیمصلح ش  خیش  به
 

 دانستی کس چه م  گفتی نبود و نم اگر

 بود  تیغزل خواجه تا چه غا تینها
 

 دینچش یفراغت  رانیز جنگ ان یدم

 بود  رتیغتمامْ  رانیکه درخور ا اوهم 
 

 بگذارد  هیکه گر می از تو بگو چگونه 

 بود  تیکه بر منَت از مهر صد عنا ییتو
 

 از وجوه تو را   یشرح کنم کسر چگونه 

 بود  تیکه با توام از بخت صد حکا  یمن
 

 استاد  نی نازن ستی تو خال ی جا چقدر

 با وجود تو دشوارها چه راحت بود  که
 

 ی دادبه ستیجهان زان که ن  ستیداد ن  به

  اشارت بود  ک ینکته  نیکوچ تو به هم که
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 ؛ نی قیاهل  بزرگ

 ی انور نیالدشهاب 

 

 

 ی ن یربود اهرمن دوباره نگ  ش یرسم خو به

 ی ن یبه جب  یاچشم و بزن دست لطمه  یبگر

 
 زمان که آمده باشد  نی ! مفاخره کن افلک

 ی ن یتو روان بزرگ اهل زم   ۀخان به

 
 را  اتی چراغ روشن  نکیکه ا یبمو  نیزم

 ی نی بعد در ضلال مب نیربود و از ا فلک

 
 و شگفتا  یتو منزل ارواح بخرد  فلک

 ی ن یو چن   ی دوران نه بخرد ریدر دوا که

 
 زمانه به رنج تجربه گفتند بانمجر 

 ی ن ی و هم میابار تو را آزموده  هزار

 
 سنگ اصل ارج بدل بود زمانه که هم  ن یا در

 ی نیثم در   رینظی ب ن یدست رفت چن ز

 
 دییداغ صبر کرد و نمو  نیکه بر ا توان ی م نه

 ی نی و ک ییبهاز فلک خواست خون  توان ی م نه
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 ش یکاست هزاران تن از شمار خرد ب  دوباره

 1ی نیدوباره ز دست رفت وز دیچون شه  که

 

 الحکما بود ۀعهد قدو  نی که رفت در ا یکس

 2ی ن یسخنان منگرم چو سوخته ب  یخام  به

 
 اهل زمانه  نی قیاگرچه به سلک و   نبود

 ی ن یق یبود مراد سلوک اهل  کیول

 
 ی ن یکه هر سخنش بود حکمتانه طن  یکس

 ی نی که هر عملش بود عاقلانه عج یکس

 
 ی نی که هر اثرش بود و هست حصن حص  یکس

 ی نی و مت زیعز  ،یشاعر  ،یپدر ،یمعلم

 
 دار ید گر یکه بار د یسرنوشت تلخ   چه

 ی ن یباشدم اکنون به روز باز پس حواله

 

 
 ش یرفت از پ  دیکاروان شه 1

 ش یاند یو م ر یما رفته گ وآن

 تن کم  ک یشمار دو چشم   از

 ش یشمار خرد هزاران ب  وز

 

 ( یبلخ د یدر سوگ شه ی)رودک

 
 سخن منگر  یبخشا در خام ات یح 2

 سوخته شدم از مرگ قدوه الحکما  که

 نم یدل تر ازآن ساغر بلور شکسته

 ز دست رها  یخارا کن انهیدر م که

 

 عمر(  ن یالد یدر سوگ کاف ی )خاقان 
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 ..؛ .چو آتش و اششه یاند

 ی جنت رعباسیام

 

 برد و بار جهان در قفا گذاشت  شیجان پ 

 فشاند و بر سر افلاک پا گذاشت  یدست

 

 ز یستا یچو آتش و آتش ر اش شهیاند

 گذاشت ایشعله در بر اهل ر رندانه

 

 نشش یوه! ز ب! به قول دلکش و وه خهخه 

 مرحبا گذاشت  ورانده یدهان د کاندر

 

 ی جان من چو مهر برآورد گوهر در

 که از تلألؤ مهرش گوا گذاشت  یعنی

 

 ام نوشت شه ز بر شاهنامه  طغرا

 رفت و سوگنامه و طغرا به جا گذاشت  شه

 

 ریدر آغوش خود بگ   شیبه دوست  اربی

 که در آغوش ما گذاشت  یالفت   پاداش 

 

 ی ته  یدر دکان و جام خماران ز م   خم

 ها گذاشت رفت و خون به دل خمره  خم ار
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 ؛ نداشت او رانیبه جز غم ا یهرگز غم 

 ی نیحامد حس دیس

 

 نبود سر به گریبان نداشت او  ساکت

 غمی به جز غم ایران نداشت او  هرگز

 

 داشت نام و نشان داشت جاه داشت   آوازه

 رندان نداشت او ۀبه غیر حلق  میلی 

 

 گرفتی از خرد اشارت و الهام م  او

 کس اطاعت و فرمان نداشت او  چی ه از

 

 دیدوی خود مست م   ۀکوی کودکان در

 آخرین دمی که دمی جان نداشت او  در

 

 ماجرای خواجه و معشوق نزد ما  چون

 ، که پایان نداشت او گرفتی نم پایان

 

 ست ین ریکوه و مرگ که باورپذ وندیپ

 بود خبر... نه! امکان نداشت! او؟  کوتاه
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دها یاسوگ 

 
 برگی از هفت اورنگ جامی. مکتب شیراز 
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 ،طباطبایی  گزارشی از آیین دانشگاه علامه

 ؛ فرزانگی را به مفهوم رند حافظ افزود دادبه

 

)ایبنا(، عصر دیروز، )دهم فروردین(    به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران 
 ، استاد فقید فلسفه و زبان و ادبیات فارسی، دادبهدر پنجمین روز از درگذشت اصغر  

مراسم بزرگداشت آن مرحوم در فضای مجازی و با حضور خانواده مرحوم اصغر  
، پژوهشگر ادبی و استاد زبان و ادبیات فارسی و فلسفه و نیز جمعی از استادان،  دادبه

مند به آثار وی با میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی  دانشجویان و پژوهشگران علاقه 
 برگزار شد.

، وزیر علوم، تحقیقات  صراف  در این برنامه پس از قرائت پیام تسلیت حسین سیمایی 
و فناوری کشورمان محمدجعفر یاحقی، از استادان شهیر زبان و ادبیات فارسی در  

به قول فروغ فرخزاد   و صدای   ”ماندتنها صداست که می “ سخنانی عنوان کرد: 
دانان خواهد ماند. آن قدر شیرین و  دوستان و فلسفه همواره در گوش ادب   دادبه

نشست و شگردی خاص در ارتباط دادن  گفت که بر دل سنگ هم می فنی سخن می 
توانست متون ادبی را برای بیان جریانات  آثار ادبی با مباحث فلسفی داشت و می 
 روز به کار ببرد که هنر کمی نیست.

کرد ه می تعرفانی را از دل متون ادبی با نگاه فلسفی آمیخ  ۀ اندیش دادبه وی افزود:  
 پیچید.و طنین خوش گفتارش در فضای فرهنگ ایران می 

به حافظ اذعان دارند، گفت: کمتر    دادبهبسیار    ۀبر اینکه همه بر علاق  تأکیدیاحقی با  
  ۀ بینی عمیقی دربار جایی بود که سخنرانی کند و بیتی از حافظ نیاورد. وی نکته 

ادبی    ۀگر اندیشحافظ داشت که برخی از آنها چاپ شده و به زیبایی توانست اشاعه 
محدود  هایش این  با زبان فلسفی باشد. آثار باقیمانده از وی زیاد نیست ولی سخنرانی 

ای وی  توان به سخنرانی غر آثار مکتوب را جبران کرده است. از جمله می   بودن
 در زمان تشییع استاد اسلامی ندوشن اشاره کرد که همه را به تعجب واداشت.

تردیدی نیست، به دو کار    دادبه   دان بودن فلسفه شناسی و  وی با بیان اینکه در حافظ 
کتاب درباره  فقید  استاد  این  از  مانده  جای  به  ارزشمند  و  مرحوم تحقیقی  های 

ل و بوتیمار« است که  افزود: از این دو اثر یکی »حواص  یزدگردی اشاره کرد و
منتشر شد و با چاپ این اثر توانست قدرشناسی    دادبهبا کوشش استاد    136۰  ۀ ده

خود را نسبت به امیرحسن یزدگردی اعلام کند. دیگری نیز چاپ دیوان ظهیر  
ای جانانه بر آن نوشت و به  مقدمه   دادبهفاریابی با تصحیح یزدگردی بود که اصغر  

و   یزدگردی  تقدیم کرد.  فارسی  ادب  ولی    دادبه فضای  کار کردند  کم  دو  هر 
سایی  فرجهت قلم کارهایشان بسیار ارزشمند بوده است. به ما آموختند که نباید بی 

 کرد بلکه باید به دنبال انجام کارهای اساسی باشیم.

 های ستودنی در تصحیح مقالات تلاش 
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بر    تأکیدبخارا در سخنانی با    ۀدر این مراسم همچنین علی دهباشی، سردبیر نشری
کرد: وی کارهای ارزشمند بسیاری در    عنوان  دادبههای ادبی اصغر  اهمیت پژوهش 

اسلامی انجام داده و عمرش را وقف پیرایش مقالات و رساندن    المعارفۀ دائرمرکز  
ادبیات با پیراستگی و    ۀآنها به دست آیندگان کرده است تا مقالات ارزشمند حوز
وقف   را  زمان  این  اگر  شوند.  منتشر  صحیح  مقاله    فیتأل ویراستاری  و  کتاب 

ماند و ارزش خدمتی که  کرد آثار مکتوب بسیار بیشتری از وی به یادگار می می 
 کتاب و مقاله نیست. فی تألاسلامی به ادبیات کرده کمتر از  المعارف ۀدائردر 

الدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در فقدان  در ادامه و پس از قرائت پیام تسلیت نظام 
فارسی   دادبه درگذشت    ۀضایع تمام جغرافیای  از  زبانان جهان، علی به  اصغر مصلح، 

وارد    72استادان گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی، گفت: وقتی سال  
فلسف از    ۀ گروه  سال  دو  شدم  علامه  این    س یتأسدانشگاه  بود.  این گروه گذشته 

توان  است که همت وی را استادان بنام پیش بردند و می   دادبه گروه یادگاری از  
 است. دادبه گفت نام گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی قرین با یاد و اسم 

در ایجاد پیوند میان ادبیات و فلسفه اشاره کرد   دادبههای ارزشمند  وی به کوشش 
کرد  شناسی را تدریس می کارشناسی ارشد افلاطون و زیبایی   ۀو افزود: وی در دور

فرهنگ و فکر    ری تأث افلاطون باید به    ۀو به ما نشان داد که برای ورود به فلسف
  ر یتأث یونان تحت    ۀ یونان توجه داشت چراکه فرهنگ و فلسف   ۀایران باستان بر فلسف

هنر مدرن را    ۀشناسی نیز فقط فلسفبوده است. در بررسی هنر و زیبایی   زمینایران 
با اشرافی که بر شعر ایران و حافظ و سعدی و مولانا داشت  تدریس نمی کرد و 

داشت دانشجو بدون   تأکیدکرد و مباحث را به فرهنگ و هویت ایرانی مرتبط می 
 به ایران تنها بر زمین ایران نشسته است. عشق

اهتمام   به  نقد فلسفی و دکارت هم  به برگزاری همایش   دادبهمصلح همچنین  های 
معرفی    بود واحیای تفکر نقادانه    دادبههای اصلی  اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه 

گذار عقلانیتی بود که باعث غنای فرهنگ ایرانی شده است. وی دکارت را پایه 
های فلسفه اسلامی نیز در  امکان داشت از ظرفیت   هر جادانست ولی  مدرن می   ۀفلسف

 کرد.بیان مباحث فلسفی استفاده می 

در نگارش آثار متعدد از جمله کتاب    دادبهفرسایی سحرآمیز  این استاد فلسفه به قلم 
زده کرد  »فخر رازی« اشاره کرد و افزود: نگارش این اثر استاد مجتهدی را شگفت 

وا به تحسین  بی   و  قلم  داشت.  می   دادبهشک  ندوشن  اسلامی  امثال  تواند در کنار 
ساده و قابل فهم    صورتبه ترین مباحث فلسفی را  الگوی نسل جوان باشد. وی سخت

هایش نیز اثر ادبی به شمار  و حتی نامه   کردی مفلسفی بیان    چنداننه برای اذهان  
 روند. می 

مورد نکات  از  یکی  کرد:  عنوان  همچنین  و    دادبه   دیتأک   وی  شفقت  به  توجه 
آزاری در روح فرهنگ ایرانی بود که امروز بیش از گذشته به این باور نیاز  کم

 داریم. 

 اند هیچ جا فرش قرمز برایمان پهن نکرده 
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بر    تأکید در این مراسم همچنین شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با  
دوستی داشت و  میهن  ۀهستیم، گفت: وی دغدغ  دادبهما وامدار مرحوم    ۀاینکه هم

اندیش اصلی  بود.    تأکید  دادبهناب    ۀ ویژگی  فرهنگی  استقلال  و  هویت    دادبه بر 
غرب کرد و با تسلط    ۀ ایرانی و فلسف   ۀ عمرش را وقف سه گوهر ادبیات ایرانی، فلسف

بر متون کهن چراغ راه دیگران شد. با قلم روان و بیان شیوای خود مسائل عمیق  
های اخلاق،  در حوزه   یف یتألمقاله    3۰۰  دادبه کرد.  فلسفی را برای شاگردان بیان می 

منابع    عرفان  فلسفه، از  رازی«  »فخر  جمله  از  آثارش  از  برخی  و  دارد  ادبیات  و 
 روند. دانشگاهی به شمار می 

به ما آموخت که دانایی بدون آراستگی به اخلاق کارآمد نیست   دادبهوی افزود:  
گفت  می   دادبهانسانی بود.   ۀوی به ما کوشش برای حفظ سرمای  ۀتوصی   ترینمهمو  

و همین سخن    جاستن ی هم  چیز همه اند و  هیچ جا برایمان فرش قرمز پهن نکرده 
 مندی وی نسبت به فرهنگ ایرانی است.دغدغه   ۀدهندنشان

را در    دادبهدر کلیپی که پس از سخنان مصلح پخش شد، حاضران دوباره سخنان  
آید و نباید بگذاریم  بر اینکه بهترین تربیت با شعر و موسیقی به دست می   تأکید

ادبیات ما کلنگی شود شنیدند و در ادامه سعید حمیدیان، از استادان و پژوهشگران  
منظومه  و  شاعر  نظامی  اگر  گفت:  سخنانی  در  کشورمان  بزرگ  ادبی  سرای 

گفته »زهی شیرین و شیرین مردن او« من در فراق   نیریش در مرگ   زمینایران 
 گویم مرگ وی بسیار دردناک بوده است.می  دادبه

پرداخت و افزود: وی مردی    دادبه ای از بخشش و سخاوت  وی به ذکر خاطره 
بسیار مهمان  بود. در  کریم،  رفیقی شفیق  سابقه    گاهچ ی ه سال دوستی    پنجاه نواز و 

 مشرب و طناز بود. نداشته چیزی از وی بخواهم و دریغ کند و بسیار خوش 

هرمز رحیمیان، پژوهشگر و استاد زبان و ادبیات فارسی نیز در این مراسم گفت:  
شاگردی    62سال   افتخار  جوان،    دادبهکه  بسیار  کردم  پیدا  حافظ  درس  در  را 
سن بود که باور نداشتیم  کم   یااندازه به سخن بود  پوش و خوش صورت، خوش خوش 

تدریس حافظ برآید ولی وقتی کلاسش را پیش بردیم متوجه شدیم    ۀ بتواند از عهد
حافظ شنیده بودیم انشایی    ۀسیرت بر صورت غلبه دارد و هرچه قبل از وی دربار

 رو شد. ساده بوده و او بود که آموخت چگونه باید با حافظ روبه 

 یک رند فرهیخته بود   دادبه 

زاده، از استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز  عبدالرضا مدرس 
و دانشجو    67به سال    دادبهآغاز آشنایی من با استاد    ۀدر این مراسم عنوان کرد: نقط

پدر استاد درگذشت و مادر من به وی تسلیت گفت.    69سال    . گرددمی   شدنم باز 
نیز   تحفه    عنوانبه استاد  را  مزارعی  فخرالدین  اثر  آرزو«  »سرود  کتاب  تشکر 

ولی   دارند  مشخصی  رسالت  دانشگاه  استادان  پیش   دادبهفرستاد.  گام  تر  چندین 
  عنوان به شد و  آمد تازه کارش شروع می برداشته بود. از کلاس درس که بیرون می 

  دار یسرانمونه با وجود خستگی پس از دانشگاه به افراد مختلف از جمله پسر نوجوان  
کرد به قول خودش ادبیات کلنگی نشود.  داد و تلاش می گلستان درس می   خانه
 اسلامی بود که اتفاقات خوبی را در آن رقم زد.  المعارفۀ دائر دیگرش  ۀخان
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همچنین گفت:   بسیار    دادبهوی  و  آموخت  ما  به  را  شاگردی  و  استادی  حرمت 
هم   شاگردپروری  به  خود  پیشکسوت  استادان  به  دین  ادای  ضمن  بود.  متواضع 

داد و تدریس برخی از دروس را اگر خود فرصت نداشت به شاگردان  اهمیت می 
از دانش شاگردان استفاده   المعارفدائره بخشی از مقالات  فیتأل سپرد و نیز در  می 
 کرد. می 

سال از رندی حافظ سخن گفت و رندانه زیست.    چهل  دادبه کرد:    تأکیدزاده  مدرس 
آزاده    ی راستبه وی   و  بودن  ایران  کار  پای  کنار  در  که  بود  فرهیخته  رند  یک 

 زیستن فرزانگی را به مفهوم رندی اضافه کرد.

همچنین   مراسم  این  بازنشست  یی حی   دیس در  استاد  علامه    ۀفلسف  ۀیثربی،  دانشگاه 
ترین خاطرات زندگی خود یادکرد  یکی از تلخ   عنوانبه   دادبهطباطبایی از مرگ  

به گفته    واقعاً گروه فلسفه در دانشگاه علامه طباطبایی بود و    مؤسسو گفت: وی  
حافظ »آن یار کزو خانه ما جای پری بود/ سر تا قدمش چون پری از عیب بری  
بود/ دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش/ بیچاره ندانست که یارش سفری  

 را باور کنیم. دادبهتوانیم نبود بود...« نمی

اولین تلاش بشر برای فهمیدن بوده و گونه   تأکید وی   فلسفه  از دانش  کرد:  ای 
ترین عاملی  است که گاه با افسانه آمیخته شده است. در طول زندگی بشر، بزرگ

ترین داشته باشد فلسفه و فهمیدن  ای زندگی بهتر و آرام شود جامعه که باعث می 
 بوده است. به مسئولان توصیه دارم که تلاش کنند فلسفه ما همیشه زنده و پویا بماند.

 به وی به پایان رسید. دادبه این مراسم با عرض ارادت جمعی از شاگردان استاد 
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 یاد پیر حکمت ایران گزارشی از نخستین سوگ 

 ؛ گونهرندی حافظ

 خبرگزاری ایسنا | دهقان درضایحم

 

با حضور    ران«یحکمت ا  ر ینکوداشت استاد اصغر دادبه با عنوان »در سوگ پ  مراسم
 برگزار شد.  زدیسرشناس ادب و حکمت کشورمان در  یهاچهره 

و از    یبزرگ اسلام   رۀالمعارفیمرکز دا  یعلم   یعال یاصغر دادبه عضو شورا استاد
و از مفاخر    یفارس  ات یماندگار ادب  یهاپژوه و از چهره نامدار فلسفه، حافظ   دیاسات 
پس از انتقال به تهران    کرش یدر رشت درگذشت و پ   14۰5  نی در پنجم فرورد  زدی

 زهرا به خاک سپرده شد.بهشت  9در قطعه 

  ن ی فرورد  19شامگاه چهارشنبه    رانیا  اتیاز مفاخر ادب   ی پندر  یجلال  دالله ی  دکتر
که در تالار علامه    ران«یحکمت ا  ریکه با عنوان »در سوگ پ   ینکوداشت  ین ییدر آ
فرهنگ   ینی ام به    زدی  یدستمالچ   یقات یتحق   یمؤسسه  اشاره  ضمن  شد،  برگزار 

مراسم    نیا  یاز برگزار  ،جنگ  انیمانند دادبه در جر  یبه نام   دیدرگذشت اسات 
 کرد. ی استاد بزرگ فلسفه و حکمت قدردان  نیا  ادینکوداشت به 

اتفاق به    ن ی، گفت: ا1379با دکتر دادبه از سال    اش یی با اشاره به آغاز آشنا  یو
  د یو دعوت از اسات   زدیدر دانشگاه    یفارس   ات یادب  یدوره دکتر   یاندازدنبال راه 

 ها انجام شد.دوره  نی ا سیتدر ی بنام کشور برا

کرد: استاد دادبه    انیب  ز یدکتر دادبه ن  یپژوهش   تی در مورد شخص   ی پندر  ی جلال
  ی ها ارزشمند به نام   اریدانشگاه تهران از دو استاد نکونام و بس  اتیدر دانشکده اله 

حسن    ریدکتر ام   شانیا  گریمند شد، استاد دبهره  انپوریآر  نی حس  ریحسن و ام   ریام
مرد   ی زدگردی و سخت   یکه  ا  حوزه در    ریگعامل  که  بود    د یاسات   نی پژوهش 
مرحوم   کهی طورمکتب دقت و سرعت را به استاد دادبه آموزش دادند به   ی خوببه

 کرد.  یرا بعدها بازنگر یزدگرد یدو کتاب از استاد  ،یدادبه در حوزه کتابشناس 

همان دانشگاه    ایانقلاب    ان یاستاد دادبه در ابتدا در دانشگاه سپاه   کهن یا  انیبا ب  یو
خود را آغاز کرد، افزود: مرحوم دادبه بعد از انقلاب و به دنبال   تیفعال  یامکاتبه 
آن با عنوان دانشگاه علامه   تیو ادامه فعال  گریدانشگاه با چند دانشگاه د  نیادغام ا
 را ادامه داد.  ود خ  تیفعال ،ییطباطبا

فلسفه« خواند    اتیدکتر دادبه را کتاب »کل   یاز آثار پابرجا  یکی   یپندر  یجلال
تجد بارها  به   دیکه  هم  و هم کتاب محل    ی عنوان کتاب درس چاپ شده و هنوز 

 مراجعه ارباب فضل مورد استفاده است.

زر  یو استاد  درگذشت  از  پس  ادامه خاطرنشان کرد:  گروه    ریمد  کوبن یدر 
  شنهاد یگروه به دکتر دادبه پ  نیا  تیریمد  ، یالمعارف بزرگ اسلام رهیدا  ات یادب

  ن یا  م یرا شاهد  شانیاز ا  یکه امروز کمتر آثار مکتوب  یل یاز دلا  ی کی   دیشد و شا
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سختگ بر  علاوه  مدخل   شانی ا  یر یباشد  پژوهش،  حوزه  در    یسینودر  او 
 ی سانینوفهرست   میدوار یشدن آثارش بوده باشد که ام  دیموجب ناپد  رۀالمعارفیدا

حس  ا  ن یمانند  آنها،  استخراج  با  گردآور  ن یمسرت  را  اخت   یآثار  در    ار یو 
 مندان قرار دهند.علاقه 

  ن ی اشاره و عنوان کرد: ا  زین   زدیبه ارتباط دکتر دادبه با    انیدر پا  یپندر  یجلال
باعث شد که دوستداران کتاب   ا  یدر هر موضوع   زدیارتباط  درخواست    شانیاز 
فرهنگ دوستان    اوریعنوان  گشاده به   ی داشته باشند و مرحوم دادبه همواره با رو

 نقش کند. ی فایا  ارید نیا

مراسم هم    ن یسخنرانان ا  گر یو از د  خ یفرهنگ و تار  دیاز اسات  ایپو  م ی عبدالعظ  دیس
کرد و گفت:    ادی  ه ی و صاحب نظر  فنون ی ذ  دیاز اسات  یکی عنوان  از استاد دادبه به 

به استناد از بزرگان کشورمان از    «ی آزاردر موضوع »کم   شانیا  هینظر  نیترمهم 
 بود. یتا حافظ و سعد   یسعد

نظارت بر    ئتیه  یاز اعضا  نی و همچن  زدیدانشگاه    دی از اسات   یجعفر  اکبری عل   دکتر
  ژه یواظهار کرد: مرحوم دکتر دادبه به   یسخنان   یط   زیندوشن ن   یآثار دکتر اسلام 

دهه  فرهنگ   ریاخ  یهادر  اتفاقات  به   نی ا  یهمواره در  اول و  شهر  عنوان سخنران 
  ی ابه دنبال ستاره   دیبا   نک یا  ی ول  شدی م   یتوانا موجب شور و شعف فرهنگ   ب یخط
 . می فقدان باش نی پر کردن ا یبرا  گرید

آشنا  یو نحوه  به  اشاره  از    یی با  دادبه  مرحوم  با  برشمردن    3۰خود  و  قبل  سال 
او، گفت:   مبتن  یهای ژگیاز و  یک یخصائص  اشعار  قرائت  بر    ی دادبه در مجالس، 

 خاص بود. ی و با حکمت ی اسلوب فلسف

خواند که با استخراج عشق   یواقع   دوستران یا  کی در ادامه استاد دادبه را    ی جعفر
فرهنگ و    ی غن  ریحفظ ذخا  یکشورمان، همواره در تلاش برا   ات یاز ادب  رانیبه ا
 بود.  ن یسرزم  نی ا خیتار

سخنان استاد دادبه اشاره و    انیبه بلاغت و صراحت ب   زد یدانشگاه    یعلمئت یه  عضو
گو بود و همواره در سخنانش   دهیسنج و گزنکته  ی اضافه کرد: مرحوم دادبه فرد

 گونه بود. حافظ  یو صاحب رند  حی مل  یطنز یدارا 

و    رانیو مفاخر فرهنگ و ادب ا  دیاسات   گرید  یمراسم علاوه بر سخنران   نیا  در
  ی مرکز سعد   سیرئ  یسروستان   یاز دکتر کورش کمال یصوت  یهاام یپ  زد،یاستان  
 کنندگان پخش شد.شرکت   یبرا یجنت  نیاز حس ی قرائت شعر زیو ن  یشناس 

اهم   نی همچن با  انجمن دوستداران کتاب    ن ییآ  نیزمان  به کوشش  با    زدیکه  و 

روشن، انجمن اهل قلم استان    شهاندی  ٔ  دانشگاه جواد، موسسه   ،یبدی م  ادیبن   ی همکار

  ی دستمالچ  یقات یتحق  ی مؤسسه فرهنگ   زد،ی  ارشاد   و  فرهنگ  کل  ٔ  اداره   زیو ن  زدی
  ام یکه به کوشش دکتر پ  یا نامهژه یبرگزار شد، و  زدیشاخه    یشناسران یو انجمن ا

 شده بود، پخش شد. هی مسر ت ته  ن یو حس ین یالدشمس
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 بومِ سبز ایران؛ 

 . جایی که خاک با جان گره خورده است

 دادبهدکتر اصغر 

 

ها، جستارها و گفتارهای استاد فقید  ها، خطابه بسیاری از کتاب   محتوای   از میان 
ترین  و جزئی   که بیانگر حال و هوای این روزهای ایران این یادداشت  ،  دادبه اصغر  
 شود: ایشان نقل می از کانال شخصی  است،    های استاد سنجی ها و نکته دغدغه 

  ، سخن به همراه دوست فاضل و شاعر خوش  (1392اردیبهشت سال  )»چند سال پیش 
با   نیز  قریبی،  چندحسن  نام   تنی  نسیان  آفت  که  هرمزگان،  فرهنگیان  های  از 
، به جزیره ابوموسی رفتیم، برای یک سخنرانی به  برده استعزیزشان را از خاطرم 
دانشگاه پیام نور در آن جزیره. نخستین چیزی که    ۀشعب  ۀمناسبت افتتاح کتابخان

ایران بزرگ را به یاد   ۀگسترد ۀنظرم را جلب کرد نام جزیره بود؛ ابوموسی! پهن
جو برخاستم. بدین نتیجه رسیدم که: نام  وآوردم و این نام را غریب یافتم. به جست 

یعنی »جای آب«    (BoumOuw)  «بومووهای تاریخی »جزیره طبق اسناد و نقشه 

»بوم بوده نام  با  ». همچنین  یا  BoumSou)  «بوموسوسوز« یا  »بوم سبز«  (، یعنی 
»سرزمین سرسبز« )جزء اول، »بوم« است و جزء آخر »سو« صورتی است از »سوز«  

ها در میان ایرانیان آن منطقه،  . با گذشت زمان و با حضور عرب(به معنی »سبز«
»ابو« و بخش به  »بو«  یعنی  »بوم«  اول  تبدیل   بخش  »موسی«  به  »موسو«  یعنی  دوم 

 است.شده 

 
ملی   بود؛ روز  اردیبهشت  اقامتمان، دهمین روز  . مراسمی  فارس خلیج دومین روز 

تکان  و  چشمگیر  مراسم  آن  از  بخشی  شد.  و  برپا  دانشجو  جوانان  بود:  دهنده 
آموز، به همراه دیگر حاضران، در فضایی اطراف دریای پارس، دست در دست  دانش 



 71|  یادمان خرد و داد و بهی  

حلقه   سینه   زدههم  و  که  بودند  برآورند  فریاد  حال  زبان  به  تا  ساخته  سپر  ها 
وجود    ۀکنیم و با همزنیم، در برابر دشمن سینه سپر می گرداگرد ایران حلقه می 

خیزیم... ما هم به این جمع پیوستیم  های خود، برمی به دفاع از آب و خاک و ارزش 
کنم، بداهه  و این حرکت نمادین در من، که شاعر هم نیستم، اما با شعر زندگی می 

من  نهاد  ی جا   برژرف    ی ریتأث  در  شوری  که  کردم  احساس  است   دیپد.  ؛  آمده 
 دهد: بگو، بسرای! شوری که فرمان می 

 :شکل گرفتبه یاد دارم که این بیت در ذهنم 

 کجای این بر و بوم   وطن هر   به حکم حب  
 خورده است   گره با جانمان    که   است   ی کر ی پ چو  

  ن یاسخن و توانا در کنارم بود، مدد کرد و  خوشبختانه چنانکه گفتم شاعری خوش 
 ناشدنی:است حاصل آن روز فراموش 

 خورده است به ایرانمان گره    فارس خلیج 
 خورده است سرزمین نیاکانمان گره    به 

 

 کجای این بر و بوم   به حکم »حُب  وطن« هر 
 خورده است که با جانمان گره    است   ی کر ی پ چو  

 

 نهاد و نژاد فردوسی   که ای  گونه   به 
 خورده است به خاک پاک خراسانمان گره  

 

 ، خلیج حماسه و غیرت فارس خلیج 
 خورده است که با غرور جوانانمان گره  

 

 ضحاک شانه خالی کن   ۀ بگو به تخم 
 خورده است درفش کاوه به ایمانمان گره  

 

 کنند قصد هلاک« می   ر ا »هزار دشمنش  
 « خورده است هزار دست به دستانمان گره  
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